
 
 

 ودلاوعلانامه علمی _ پژوهشی مشرق م فصلا  12/5/1395تاریخ دریافت: 
 1396 بهار، 41دهلالام، شلالاملالااره یازسال   3/9/1395تاریخ پذیرش: 

 های دینی ، در آموزه«اشراط الساعه»واكاوی 
 1ابراهیم ذالی قهی

 2ادهز محمدحسین خوانین
 چکیده

 یو از ارکان و اصول اعتقاد ینی، از موضوعات مهم د«الساعه»  به واقعه مانیا
 یمقطلاع زملاان کیبه  ج،یواقعه برخلا  تفکر را نی. ادیآ یمسلمانان به شمار م

 ات،یلاقلارآن و روا اتیلابلکلاه براسلااس آ شودخ ی( محدود نمیکبر امتیخاص )ق
کلالاه نیلالاا یبلالارا یگلالاریمصلالاداق د  ییبرپلالاا ورانمربلالاوط بلالاه د واقعلالاه متصلالاور اسلالات 

 .شود یظهور م
دو مصلاداقِ  نیلااز ا کیلا وقلاو  هلار  را بلاه نحلاوه یمتعلادد اتیدر قرآن، آ خداوند

از  یکلایفرملاوده اسلات.  نیلایهلاردو را تب  یهلاا یژگلایاختصاص داده و و« الساعه»
 کیعلامات نزد» یبه عبارت ای« الساعه اشراط »به نام  یموضوع ها، یژگیو نیا

که در آا« الساعه شدن  نْظُلارُونَ إِلّاَ یَ  فَهَلاْ  ، هجلادهم سلاوره محملاد هیلاست 
تِ 
ْ
نْ تَک

َ
اعَةَ   ی لَهُمْ إِذا جلااَ تْهُمْ ذِکْلاراهُمْ یَ السَّ نَّ

َ
شْراطُها فَک

َ
بلادان  هُمْ بَیْتَةف فَقَدْ جاَ   

 یحلاوادث انگریلاب ات،یو روا اتیآ یعلامات به استناد برخ نیاشاره شده است. ا
که پ ظهلاور املاام  ییدوران برپا یعنی، «الساعه»مصداق اولِ  از وقو  شیاست 

نوشلاتار، ضلامن اشلااره بلاه معنلاا و مفهلاوم واژه  نیلاواقع خواهد شد. در ا زمان
گزارشلالا« اشلاراط» ، سلالاه «اشلالاراط السلااعه» ریدر تفسلا نیمفسلالار یمختصلار از آرا یو 

 یقیمصاد ایدر قرآن چه مصداق و « الساعه». واژه 1خواهد شد:  یمسبله بررس
 ی، به چلاه مقطعلاهجدهم سوره محمد هیدر آ« الساعه». مصداق 2؟ دارد
آن در  نیلایو تب اتیلادر آ« اشلاراط السلااعه». عللات طلار  3مربوط است؟  ندهیاز آ
 ست؟یچ اتیروا

کلیدی   واژگان 
 ، الساعه، اشراط، ظهور، قیامت.سوره محمد

                                                        
کارشناسلالالالالای ارشلالالالالاد عللالالالالاوم قلالالالالارآن و حلالالالالاد .1  )نویسلالالالالانده مسلالالالالابول(تهلالالالالاران  گاه علاملالالالالاه طباطبلالالالالاائیث دانشلالالالالایدانشلالالالالاجوی 

(esmaeelz14@gmail.com.) 

 .بت علمی دانشگاه علامه طباطبائییاستادیار و عضو ه .2

mailto:تهران%20(نویسنده%20مسئول)%20esmaeelz14@gmail.com
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 مقدمه
 فرماید: می سوره محمد 18خداوند در آیه 

وَ ررأَهَهههههقْر رریَنْظُهههههرُ هههههبجَلَاررإِ  َ ْ ررالس َ
َ
مْررأ تِیَهُ

ْ
تَهههههلًاررتَههههها َْ شْههههه اطُهبرجهههههباَررأَرَهههههدْرربَ

َ
ررأ نی َ

َ
هههههمْررأَههههها ررإِذارلَُ

مْر کْ اُ مْررجباَتْهُ ر؛ذِ
کلاه ق ن انتظلااریلا[ جلاز ا ا ]کلاافرانیآ گهلاان فلارا رسلاد ]یدارنلاد  ، در [ملاان آورنلادیگلااه ا آناملات نا

که همحال کنون نشانه ی  آنها  [مانیو ار ]د، تذکیایکه ب یاما هنگام ی آن آمده است،ها ا
 !ی نخواهد داشتسود

که به موضو   این آیه، تنها آیه اشلااره نملاوده اسلات. خداونلاد متعلاال « اشراط الساعه»ای است 
که بنابر ظاهر آیه، زمانی مشخص برای آن تعیلاین نشلاده اسلات _  «الساعه»ای به نام  برای واقعه

که هرکس به راسلاتی و  گوشزد نموده است توجه به این علامات را مطر  فرموده و هایی _ نشانه
درستی قرآن ایملاان دارد، بلاا ایلان آیلاه شلاریفه متلاذکر شلاود و خلاود را بلارای مواجهلاه بلاا واقعلاه السلااعه 

که  کند. مقصود خداوند این است  خواهند با فرارسیدن واقعه الساعه متلاذکر شلاوند؟  آیا می»مهیا 
که خداوند پیش از آن، علاماتی قرار داده  که به سبا آنها ایمان آورند.در حالی  خداوند در « بود 

کلاه علاالِم بلاه انتهلالاای ایلان املار و رفتلاار بنلادگان خلاویش اسلات، بلاه ایلالان  کسلای  اداملاه آیلاه، در جایگلااه 
که  پرسش پاسخ می شلاان در لحظلاه  وقتی به این علامات توجه نکردند، دیگر متذکر شلادن»دهد 

 «وقو  الساعه، چه سودی خواهد داشت؟
این آیه را دوچندان به اهمیت توجه  شود و یی مطر  میها ر این آیه، پرسشبا اندکی تکم  د

 هایی مانند: کندخ پرسش می
گفته می_   شود؟ واقعه الساعه به چه دوره یا دورانی 
 آیلالالاا مصلالالاداق السلالالااعه در آیلالالاات قلالالارآن، بلالالاه مقطلالالاع زملالالاانی خاصلالالای محلالالادود اسلالالات یلالالاا مصلالالاداق _ 

 دیگری نیز دارد؟
 ، دقیقاف مربوط به چه دورانی است؟وره محمدس 18 هیآمصداق الساعه در _ 
 علت طر  اشراط و علامات برای وقو  الساعه چیست؟_ 
که  آیا باید برای هر آیه_  گرفلات؟ پرداخته وقو  الساعه به ای  است، اشراط و علاملااتی در نظلار 

 یا این موضو  ناظر به مصداق خاصی از واقعه الساعه است؟
 ها چیست؟ مصادیق این اشراط و علامت_ 
کار رفتن فع  ماضی در آیه یادشده، برای تعیلاین زملاان تحقلاق اشلاراط و علاملاات _   آیا دلی  به 

 از نزول آیه است؟ پیشهای وقو  الساعه  الساعه، به معنای تحقق نشانه
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گذشلات _  گر قائ  به مطلا فوق باشیم، آیا با وجود  هلازار سلاال از نلازول آیلاه و محقلاق بلایش از ا
کارکرد واژه اشراط، خدشهنشدن واقعه الساع  شود؟! دار نمی ه، مفهوم و 

کلالاه در آینلالاده_  ای نلاامعلوم بلالار روی زملالاین و در طلالاول  آیلاات قلالارآن دربلالااره وقلالاو  حلاوادث عظیملالای 
گلااه بلاا اشلااره بلاه وقلاو   شلاوند، وعلاده ها حلاادث ملای زندگی انسان گون مطلار  فرملاوده و  گونلاا هلاایی 

گذشته، تخلف گوشزد میناپذیر بودن  چنین حوادثی در اقوام  کند. حال بایلاد پرسلاید ملاا در  آنها را 
ها در زمان ما محقق شده باشند یا  کنیم؟ آیا ممکن است برخی از این نشانه چه زمانی زندگی می

کنند؟ در آینده  ای نزدیک تحقق پیدا 
کفار و منافقین صدر اسلام،  و بارخره این_  کسانی هستند؟  که مخاطبان آیه مورد بحث، چه 

 مردان ظالم؟ های منحر  اسلامی یا پادشاهان و دولت مانان در هر عصر، فرقهجامعه مسل
که به بررسی اشراط الساعه بپردازد و پس از مراجعه به  این پرسش ها نویسنده را بر آن داشت 

تفاسیر و باقی ماندن برخلای ابهاملاات، بلاار دیگلار بلاا مطالعلاه آیلاات و روایلاات مربوطلاه، بلاه قلادر وسلاع 
 به پاسخی مناسا بکوشد.خود برای رسیدن 

کلیلادی پرداختلاه خواهلاد شلادخ سلاپس  در بررسی این بحث، ابتدا به معناشناسی برخلای واژگلاان 
شلاود و در پایلاان ضلامن بررسلای و نقلاد  چلاه در تفاسلایر و روایلاات آملاده ارائلاه می گزارشی مختصلار از آن

مرحللالاه  های مفسلالاران، بلالاه آیلالاات و روایلالاات ایلالان مبحلالاث در دو مرحللالاه خلالاواهیم پرداخلالاتخ دیلالادگاه
که برای واقعه الساعه، در آینده بشر مطر  شده اسلات و مرحللاه دوم،  نخست، بررسی مصادیقی 

 .سوره محمد 18اشراط الساعه در آیه  مصداقتعیین 

 تعریف اشراط
 در قاموس آمده است:

 مجملاع در که چنان استخ اشراط آن جمع و به معنای علامت( شین و را  به فتح)شرط 
 .اسلات شلارایط و شلاروط آن جملاع( فَللاس وزن بلار) املاا شَلارط .اسلات دهآملا صحاح و اقرف و

اعَةَ  إِلّاَ  یَنْظُرُونَ  "فَهَْ   نْ  السَّ
َ
تِیَهُمْ   

ْ
شْراطُها" جاَ   فَقَدْ  بَیْتَةف  تَک

َ
 که منتظرند به ساعت جز آیا  

گهلاان گفتلالاه18اسلالات )محملاد:  آملالاده آن علائلام کلالاه حقلااف  و آیلالاد نا  وزن بلالار) شَلالارط نمانلاد (. نا
 تحقلاق علاملات شلارط، تحقلاق و اسلات بسلاته آن بلار چیلازی وجلاود کلاه اسلات زیچیلا( فَللاس

اسلالات  ملحلالاود اصلالالی معنلالاای نیلالاز( فللالاس وزن بلالار) شلالارط در لحلالااد ایلالان از اسلالات مشلالاروط
 .(15 -14، 4 : ج1377)قرشی، 

در العین  (.38 ،6 ج :1368در التحقیق نیز اشراط به معنای علامات آمده است )مصطفوی، 
کلااری اسلات )فراهیلادی، مفرد اشراط، » خوانیم: می شَرَط است، به معنای علامت و آن اوایلا  هلار 
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 العَلَاملاة الشّلارَط» در معجم مقاییس اللیلاه، بلاه معنلاای عَلَلام آورده شلاده اسلات:. (234 ،6 ج :1409
 گوید: همچنین راغا در مفردات می. (260 ،3 : ج1404فارس،  )ابنعلاماتُها : الساعة و شراط

  و علاملالات شَلالارَط،
َ
 شُلالارَط بلالاه معنلالاای قیاملالات اسلالات. هلالاای نشلالاانه ،هالسّلالااع شْلالارَاطنشلالاانه و  

 انصلالاار و یلالااران: الله شلالارطة) جامعلالاه نظلالام ملالاکموران و شلالاحنگان یلالاا چاوشلالاان و پیشلالاتازان
 که اند شده نامیده چنین این هستند، هایی نشانه و علامات دارای چون است و( خدای

شْلالارَاطُ ) شلالاوند شلالاناخته علاملالات آن بلالاا
َ
شْلالارَاطُ » همچنلالاین .(قلالاوم نجبلالاای: القلالاومِ   

َ
 «الابلالا   

که شترانی شْرَطَ ». است علامتی گردنشان بر هستند 
َ
 کلاه اسلات وقتلای نیلاز« للهلکلاة نفسه  

 آن در هلاکلات و ملاردن شلارط یلاا اسلات هلاکلات و ملارش نشلاانه کلاه دهلاد انجلاام عملی کسی
 .(315 ،2 : ج1412باشد )راغا اصفهانی، 

د، یلالاا علاملالات نباشلالا چیلالازیکلالاه معلالار  هلالاایی اسلالات  واژه اشلالاراط در مجملالاو  بلالاه معنلالاای نشلالاانه
که وجه تمایز مفهوم اشراط بلاا  بلاه شلامار « شلاروط»فرارسیدن زمان وقو  امری استخ خصوصیتی 

آیدخ زیرا در بحث شروط، بین شرط و مشروط، تنها رابطه علّی و معللاولی مطلار  اسلات و زملاان  می
کلاه اشلاراطِ  یلاک املار، علالاواملی  نقشلای نلاداردخ املاا در بحلاث اشلاراط، هلار دو موضلالاو  مطلار  اسلاتخ چرا

که هرگاه محقق شوند، به زودی اص  آن امر نیز واقع می  علائلاماشراط را  رو، از این شود. هستند 
انلاد، املالاا بلالاین شلاروط یلالاک املار و وقلالاو  آن، ایلالان تلالازم زملالاانی وجلالاود  و اوایلا  وقلالاو  یلاک املالار دانسلالاته

شرط است، املاا ایلان دو ندارد. برای مثال، وجود عواملی مانند دریا و خورشید برای بارش باران، 
انلاد و هلام از  زا هلام از شلاروط بلااران ابرهلاای بلااران املاابارنلادگی نیسلاتندخ  و علاملاات موضو  از اشراط

 آیند. اشراط آن به شمار می

 تعریف الساعه
جزئی از اجزای زمان حاضر است و در قرآن بلاه معنلاای مطللاق وقلات « ساعة»در قاموس قرآن، 

خِرُونَ فَإِذا   آمده استخ خواه مانند
ْ
جَلُهُمْ لَا یَسْتَک

َ
 ( بسلایار34)اعرا :  ساعَةف وَلَا یَسْتَقْدِمُونَ   جاَ   

بَعُلالاوهُ فِلالای  یلالاا ماننلالاد ،جزئلالای زملالاان لالاذِینَ اتَّ متعلالاار  باشلالاد وقلالات ( 117)توبلالاه:  سلالااعَةِ الْعُسْلالارَةِ   ... الَّ
 (.116 ،3 ج :1404فارس،  )ابن

کلمه از ریشلاه  گفتلاه آملاده اسلات. «سلاو »در العین، این  سلاوا  نلاام بُتلای در زملاان  ،فراهیلادی بلاه 
اعَة نیلاز بلاه معنلاای قیاملات اسلات )فراهیلادی،  نوح که در توفان غرق شد و السَّ ، 2 : ج1409بود 
گفت (.202 ، بر استمرار و زمان دلاللات دارد )ابلان فلاارس، «عین»و « واو»و « سین»فارس،  ابن هبه 
 (.116 ،3 ج :1404

گلار  معرفی می« زمان»ا ر« ساعه»مصطفوی نیز اص  ماده  کلاه ا در « زملاان»کندخ با ایلان توضلایح 
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 (.263، 5 : ج1368باشد، الساعه به معنای قیامت خواهد بود )مصطفوی، « معرفه»جمله، 
 گوید: راغا می

اعَة ٍ   بعلاد جا نا» گوییم: زمان شمرده شده استخ برای مثال می اجزای از جزئی السَّ  سَلاوْ
بلاه معنلاای  «سُلاوَاٍ  » مثال دیگر، واژه .آمد ما پیش شا لاو ساعات در خ یعنی«اللّی  من
کلمه  کردن رها و سستی یعنی است. معانی دیگری مانند اهمال،« این از بعد» نیز برای 
 .(28 ،2 ج :1412مطر  شده است )راغا اصفهانی، « ساعه»

کلملاه السلااعه معملا ،بنابراین ولاف بلاه معنای لیوی الساعه جزئی از زمان است، املاا در اصلاطلاح، 
 شود. قیامت اطلاق می

 سوره محمد 18از دیدگاه تفاسیر در آیه  مصداق الساعه و اشراط آن
، دو سوره محمد 18درباره مصداق الساعه در آیه _  جز تفاسیر روایی به_  در عموم تفاسیر

که برای هریک از این دو مصداق، اشراط و علاماتی خلااص فلارض شلاده اسلات.  قول مطر  است 
 شود. هایی از این اقوال اشاره می جا به نمونه در این

را در آیلالاه یادشلالاده،  دیگلالاران، مصلالاداق السلالااعه از نقلالا  بلالاه _ قلالارن ششلالام مفسلالار_  رازی ابوالفتلالاوح
کلالارده و بعثلالات علاملالاات و اشلالاراط وقلالاو  آن شلالامرده اسلالات. وی در  از را الله رسلالاول قیاملالات ذکلالار 

 "«السلالااعة یلالادی بلالاین نلالاذیراف  و بشلالایراف  قبلالاالح ارسلالاله" انلالاد: گفتلالاه کلالاه جاسلالات این از» گویلالاد: ملالای اداملالاه
 بلالالاه رسلالالاول خلالادا بعثلالات بلالالاا عبلالاارت ایلالالان ارتبلالااط نلالالاو  دربلالااره. وی (302 ،17 : ج1408 رازی،)

 .کند نمی ارائه توضیحی هیچ قیامت، علامات از یکی عنوان
شْلاراطُها جلااَ   فَقَلادْ آیلاه  البیان در توضیح طبرسی در تفسیر مجمع

َ
اس اشلااره عبلا بلاه قلاول ابلان  

 گوید:  که می کرده
که  استخ قیامت های نشانه از نیز پیامبر و است آمده قیامت های یعنی علامت چرا

ایلام )طبرسلالای،  شلالاده مبعلاوث هلام بلالاا انگشلات دو ایلالان ماننلاد قیاملات سلالااعت و ملان: فرملاود
 .(65 ،23 ج :1360

 دربلااره اشلاراط السلااعه، هلاا هلاا و نگلاارش فراوانلای بحلاث الله مکارم شلایرازی ضلامن اشلااره بلاه آیت
کرده و می  گوید: اقوال پیشین را نق  

 عصلالار حلاوادث از دیگلار ای پلالااره و «القملار شلاق»، برخلای مسلالابله علالاوه بلار بعثلالات پیلاامبر
 .(450 ،21 : ج1374 اند )مکارم شیرازی، شمرده «هالساع اشراط» را نیز جز  پیامبر

ه، اما در توضیح علامه طباطبایی نیز همانند بیشتر مفسران، منظور از الساعه را قیامت دانست
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کلالارده اسلالاتخ از جمللالاه ملالارش، بعثلالات پیلالاامبر  القملالار، ، شلالاقاشلاراط آن، بلالاه ملالاوارد بیشلالاتری اشلالااره 
کلاه مسلاتلزم برپلاایی قیاملات  )صلحا و ها انسان بودن نو  قرآن، آمدن دخان، دو نزول مفسلادان( 

 (.358 ،18 : ج1374برای قضاوت بین آنان است )طباطبایی، 
کلاه بلاه دو نمونلاه اشلااره در برخلای تفاسلایر نیلاز مصلاداق د یگلاری بلارای السلااعه مطلار  شلاده اسلات 

 خواهد شد:
کلالاه « زملالاان ملالارش»در تفسلالایر احسلالان الحلالادیث،  بلالاه عنلالاوان مصلالاداق السلالااعه شلالامرده شلالاده اسلالات 

گفتلالاه : 1412و... اسلالات )قرشلالای،  قلالاوا تقلیلالا  ،موهلالاا سلالافیدی پیلالاری، ،هلالاای آن انلالاد: از نشلالاانه برخلالای 
 (.19، 10 ج

هلالاای آن ذکلالار شلالاده اسلالالات  و نشلالالاانه« ملالارش»راط السلالااعه، علالااملی نیلالاز در توضلالالایح اشلالا در تفسلالایر
 (.55 ،7 : ج1360)عاملی، 

وایات در آیه  مصداق الساعه و اشراط آن  سوره محمد 18از دیدگاه ر
گلالار در بخلالاش روایلالاات، محلالادوده بحلالاث السلالااعه را از آیلالاه  فراتلالار ببلالاریم و  محملالادسلالاوره  18ا

کلالالام معصلالاومان کنلالایم، دسلالات جسلالات مصلالاداق آن را در  بلالاا دو مصلالاداق بلالارای السلالااعه کم  وجو 
قیاملات. بلاا بررسلای روایلاات ذیلا  آیلاه یلاا  ،و دیگلاری ظهور امام زملاان ،مواجه خواهیم شدخ یکی

که برخلا  تفاسلایر یادشلاده، قیلاام قلاائم روایات مربوط به اشراط الساعه، درمی بلاه طلاور  یابیم 
از ایلان احادیلاث، صریح یا غیرمستقیم، به عنوان مصداق الساعه معرفی شده است. البتلاه برخلای 

کنلالاار واژه اشلالاراط السلالااعه، بلالاه  کرده« اشلالاراط قیاملالات»در   کلالاه در بررسلالای  چنان_  انلالادخ املالاا نیلالاز اشلالااره 
کلام معصلاوم، نملای _ آیات مربوط به الساعه توضیح داده خواهد شد تلاوان  به صر  این تعبیر در 

کبلالالارا دانسلالالات. افلالالازون بلالالار ایلالالان، از تطبیلالالاق روایلالالاات   اشلالالاراط، بلالالاا بحلالالاث اشلالالاراط را نلالالااظر بلالالاه قیاملالالات 
کلالاه مصلالاداق السلالااعه را در آیلالاه ملالاورد بحلالاث، ظهلالاور املالاام زملالاان کلالارده روایلالااتی   انلالاد نیلالاز  معرفلالای 

کبلارا.  منظور از اشراط قیامت، علامات ظهور امام زمانکه توان فهمید  می است و نلاه قیاملات 
 تنهلاا نلااظر بلاه آن واقعلاه عظلایمِ پلاس از ،در واقع تعابیر قیامت و الساعه در سخنان معصومان

کلالاار  و نفلالاخ صلالاور قیلالاام و حشلالار جمعلالای هملالاه مخلوقلالاات نیسلالات، بلکلالاه دربلالااره دوران ظهلالاور نیلالاز بلالاه 
کنار یک اندخ مانند نمونه رفته گر در  که ا دیگر دیده شوند، نتیجه ملاورد نظلار بلاه سلاادگی  های ذی  

 شود. حاص  می
 حدیث اول. ارتبا  الساعه و ظهور

لْتُر
َ
مَرنَبَ.رسَا َّ قِربْنِرجُ فَض َ بدِزَرجَنِرالُْْ دِیَرالص َ ررسَی ِ هْدِی ِ نْتَظَِ رالَْْ رالُْْ لُ ِ 

ْ
ا َّ لِهنْررَ قْرلِقْم
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هفُرشِهیَ تُنَبرنُقْمهتُ:ر ُّ هُربِوَنْهتٍریَْ قَم َْ هتَرظُهُه  ِ ْ ریُوَن 
َ
رأ بسُ؟رأَرَبَ.:راَبشَرلِلّه َِ فُرالن َ ُّ تٍریَْ قَم

وَنْتٍرلُوَن َ
بجَر فُرُ وَرالس َ رذَاكَ؟رنَبَ.:رفَِ  َ دِیروَلِمَ تِیرنَبَ.رالُلّهرتََ هبلَیریَبرسَی ِ

هبَ ر»لُارال َ ی َ
َ
هبجَلِارأ یَسْهئَقُموَ َ رجَهنِرالس َ

جِر ْْ ههمبواِ روَافَْ رُ ههوَرثَرُقَمههتْرفِیرالس َ یهههبرلِوَنْتِهههبرإِ  َ قم ِ ریُحجَ ر  ِ
بی  هههبرجِنْههدَررَ ُّ ههبرجِقْم «رلُمْسههب برنُههقْرإِ  َ

تِیرنَبَ.رالُلّهرتََ بلَیر
بجَلُارال َ بَ رلُمْسب بیرَ»الْآیَلَا روَُ وَرالس َ ی َ

َ
بجَلِارأ جِنْهدَهُر»وَنَهبَ.ر« رسْئَقُموَ َ رجَنِرالس َ

بجَلِار اَدٍروَنَبَ.ر«رجِقْممُرالس َ
َ
برجِنْدَرأ َ ریَرُقْرإِ  َ تَهلًارأَرَهدْر»وَلَمْ َْ مْربَ تِیَهُ

ْ
ْ رتَها

َ
بجَلَارأ رالس َ وَ رإِ  َ أَهَقْریَنْظُرُ

شْ اطُهب
َ
بجَر»الْآیَلَاروَنَبَ.ر«رجباَرأ بَتِرالس َ همُروَنَهبَ.رانْتَرَ َّ رالْرَ هبجَلَارو»لُاروَاْ شَق َ رالس َ یَ رلََ هق َ لهبریُهدْوِ

یطبرً ه َ ر»رر«تَكُ ُ رنَبِ ُّ یَْ قَم هعِینَرآلَنُهوارلُشْهفِرُ َ رلِنْهبروَ
ریُؤْلِنُ َ رلِاهبروَال َ عِینَر 

برال َ یَسْتَْ جِقُرلِاَ
بجَلِارلَفِر وَ رفِیرالس َ عِینَریُمبرُ

رال َ رإِ  َ  
َ
رأ ق ُ برااَْ َ َ  

َ
قمسیرر«ررضَلاٍ.ربَِ یدٍرأ ر(؛1148رر13:رج1403)محج

 ،آیلاا مکموریلالات مهلالادی منتظلالار»پرسلالایدم:  گویلاد از حضلالارت صلالاادق مفضلا  بلالان عملالار می
کِلالامعلالایّ  زملالاانی کلالاه بایلالاد ملالاردم بداننلالاد   کلالاه حاشلالاا»فرملالاود:  املالاام «ی خواهلالاد بلالاود؟ن دارد 
: کلاردمعلارض  «بداننلاد! را آن ملاا شلایعیان کلاه کنلاد معلایّن طلاوری را او ظهلاور وقلات خداوند

 :فرمایلالاد می خداونلالاد کلالاه سلالااعتی اسلالات هملالاان او ظهلالاور وقلالات زیلالارا» :فرملالاود «چلالاه؟ بلالارای»
اعَةِ  عَنِ  یَسْبَلُونَاَ  انَ  السَّ یَّ

َ
ما مُرْساها قُْ     ی عِنْدَ  عِلْمُها إِنَّ یها لا رَبِّ  ثَقُلَلاتْ  هُلاوَ  إِلّاَ  لِوَقْتِها یُجَلِّ

ماواتِ  فِی رْضِ  السَّ
َ
تِیکُمْ  لا وَارْ

ْ
: فرملاوده خلادا کلاه ساعتی است همان این نیز و بَیْتَةف  إِلّاَ  تَک

اعَةِ  عَنِ  یَسْبَلُونَاَ  انَ  السَّ یَّ
َ
لااعَةِ  عِلْلامُ  عِنْلادَهُ  الَله  إِنَّ : فرموده هم و مُرْساها    یعنلای .السَّ

لااعَةَ  إِلّاَ  یَنْظُلارُونَ  فَهَلاْ  : فرملاود دیگلار آیلاه در خداسلات و نلازد در فقلاط وقلات آن عللام نْ  السَّ
َ
  

تِیَهُمْ 
ْ
شْراطُها جاَ   فَقَدْ  بَیْتَةف  تَک

َ
اعَةُ  اقْتَرَبَتِ : فرمود نیز و   : فرملاود بلااز و الْقَمَلارُ  وَانْشَقَّ  السَّ

لالااعَةَ  لَعَلالاّ َ  یُلالادْرِیاَ  ملالاا لالاذِینَ  بِهَلالاا یَسْلالاتَعْجُِ   ،قَرِیبلالااف  السَّ لالاذِینَ  بِهلالاا یُؤْمِنُلالاونَ  لا الَّ  آمَنُلالاوا وَالَّ
هَا عْلَمُونَ وَیَ  مِنْها مُشْفِقُونَ  نَّ

َ
لا الْحَقُّ   

َ
ذِینَ  إِنَّ    اعَةِ  فِی یُمارُونَ  الَّ  «.بَعِیدٍ  ضَلالٍ  لَفِی السَّ

سلاوره  18آیلاه  جمللاهدر شلاش آیلاه، از شود، امام صلاادق که در این حدیث مشاهده می چنان
 کند. معرفی می منظور از الساعه را ظهور امام زمان ،محمد

 لات اجتماعی در وخرالزمانحدیث دوم. اشرا  الساعه تحو
وقلاو  السلااعه، مطاللاا بسلایاری ذکلار شلاده اسلات. ایلان  علائلامدربلااره  در روایات معصلاومان

گونه وقایع علائم کی از دو  که دسته حا ای ناظر به تحولات اجتماعی و سقوط جواملاع انسلاانی  اند 
کلاه بلاه ظلااهر ب و دسته دیگر، مربوط به حوادث عظیم در پهنلاه زمین رخلای طبیعلای و انلادخ حلاوادثی 

 برخی از جنس ماورا الطبیعه هستند.
کرده و برای ایلان تحلاولات، هلاردو  که به تحولات اجتماعی در آخرالزمان اشاره  ازجمله روایاتی 

کلالاار بلالارده، نقللالای از عبلالاد بلالاه  کلالاه عبلالااس اسلالات بلالان الله تعبیلالار اشلالاراط السلالااعه و اشلالاراط قیاملالات را بلالاه 
 :دشو می هایی از آن اشاره اختصار، تنها به بخش

 و گرفلات را کعبه حلقه درِ  او رفتیم. الودا  حجّة به خدا رسول با گوید می عباس ابن
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 «کلانم؟ بلااخبر سلااعت هلاای نشلاانه از را شلاما خواهیلاد ملای آیلاا»: گفلات و کلارد ملاا بلاه رو سپس
 «!پیلالاامبر خلالادا ای آری»: گفلالات کلالاه بلالاود ایشلالاان بلالاه روز آن در فلالارد ترین نزدیلالاا سلالالمان
 آن در...  هاسلالالات. شهوت از پیلالالاروی و نمازهلالالاا شلالالادن ضلالالاایع قیاملالالات، اشلالالاراط از»: فرملالالاود
 و شلالاود ملالای گداختلالاه آف چنلالاان در نملالاا همچلالاون او بلالادن داخلالا  در ملالاؤمن قللالاا هنگلالاام،
 سلالمان «.اسلات نلااتوان آنهلاا تیییلاردادن از و بیند می که است فراوانی منکرات آن، سبا
 جلاانم کلاه آن بلاه سلاوگند»: فرملاود «است؟ ممکن چیزی چنین آیا! خدا رسول ای»: گفت
کملالاان هنگلالاام آن در اوسلالات، دسلالات بلالاه  و سلالاتمگر عارفلالاانی و فاسلالاق وزیرانلالای و ظلالاالم حا

 ممکلالان چیلازی چنلاین آیلالاا»: گفلات سلالمان «.راننلاد ملالای فرملاان ملاردم کلاار بلالار خیانلات امنلاایی
 ،هنگلاام آن در اوسلات، دسلات بلاه جلاانم کلاه آن بلاه سلاوگند»: فرملاود «الله؟ رسلاول یا است،
 ،املاین و گیلارد ملای قلارار اعتملااد مورد کار خیانت و منکر، ،معرو  و شود می معرو  ،منکر

 «شلالاد؟ خواهلاد چیلازی چنلالاین آیلاا! خلادا رسلالاول ای»: پرسلاید سلالمان...  «کنلالاد. ملای خیانلات
 بلاه ملاردان هنگلاام آن در اوست، دست به جانم که آن به قسم سلمان! آری ای»: فرمود
کتفا مردان  تجلااوز ملاورد هلاا خانلاه کنیزان در همچون غلامان و زنان، به زنان و کنند می ا
 ای»: گفلات سلالمان «.شلاوند ملای ملاردان شلابیه بلاه زنلاان و زنلاان بلاه ملاردان و گیرند می قرار

 جانم که آن به قسم سلمان! آری ای»: فرمود «شد؟ خواهد چیزی چنین آیا خدا! رسول
 و نمونلاه دادن نشلاان بلاا معلااملات و کنلاد ملای پیلادا رواج زنلاا هنگام آن در اوست، دست به

 پلاذیر امکان چیزی چنین آیا! خدا رسول ای»: پرسید سلمان...  «گیرد. می تصور رشوه
 زملالاان آن در اوسلالات، دسلالات بلالاه جلالاانم کلاه آن بلالاه قسلالام سلالالمان! آری ای»: فرملالاود «اسلات؟
 رسلاول یا»: پرسید سلمان...  «شود. نمی اجرا خدایی حدّ  و گیرد می صورت فراوان طلاق
 ،اوسلالات دسلالات بلالاه جلالاانم کلالاه آن بلالاه سلالاوگند آری،»: فرملالاود «شلالاد؟ خواهلالاد چنلالاین آیلالاا !الله

 و... رونلاد ملای حلاج بلاه تفریح و گردش برای من امت توانگران هنگام آن در و شد خواهد
گلارفتن بلاه غیرخلادا خاطر به زمان آن در  بلاه خلادا جلاز بلارای کسلاانی و پردازنلاد ملای قلارآن فرا

گرفتن  ... سلالمان «.کنلاد ملای پیلادا افلازایش زنلاا فرزنلادان شلاماره و پردازنلاد می فقه علم فرا
 بلاه جلاانم کلاه آن بلاه سلاوگند آری،»: فرملاود «شد؟ چنین خواهد آیا! خدا رسول ای»: گفت
شْلالاراطُها جلالااَ   فَقَلالادْ ]کلالاه فرملالاود:[  خلالادا سلالاخن معنلالاای... اوسلالات!  دسلالات

َ
 «اسلالات هملالاین  

 .(307-303 :1367، قمی)
 حدیث سوم. اشرا  الساعه حوادث عظیم در پهنه زمین

کلالاه ای دیگلالا در حلالادیث ذیلالا ، بلالاه دسلالاته ر از علاملالاات نزدیلالاک شلالادن السلالااعه اشلالااره شلالاده اسلالات 
گفت این وقایع پس از شک  براساس بخش پایانی آن، می که در _  گیری تحولات اجتماعی توان 

 چنین است: آنشود. ترجمه بخشی از  واقع می_  هایی از آن ذکر شد روایت پیشین نمونه
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 سلالاخنان، تلالارین اسلالاتر همانلالاا»: فرملالاود سلالاپس و خوانلالاد ای خطبلالاه خلالادا رسلالاول روزی
هایی  بلادعت ،کارهلاا بلادترین و خداست راهنمایی ،ها راهنمایی بهترین و خداست کتاف
 و برخاسلات ملاردی «اسلات. راهلای گلام بدعتی هر و آورند می به وجود خدا دین در که است

کرد:  از املار ایلان در ملان» فرملاود: «بلاود؟ خواهلاد زمانی چه قیامت خدا! رسول ای» عرض 
گهلالاانی. مگلالار آملالاد، نخواهلالاد قیاملالات نیسلالاتم. دانلالااتر تلالاو کلالارد: ملالارد آن «نا  از را ملالاا» علالارض 

گاه قیامت علامات  زلزللاه شلاود، زیلااد ملاردم دانش که این تا نیاید قیامت» فرمود: «کن! آ
 هواپرسلاتی گلاردد، آشکار ومر  هر  شود، بسیار ریزی خون و آشوف و فتنه گردد، فراوان

 و مشلارق در وقلات آن در و آبلااد شلاوند هلاا رانلاهوی ویران و ها آبادی رواج یابد، شما میان در
 آینلالاد، بیلالارون جنبنلالادگان بتابلالاد، میلالارف از آفتلالااف رود، فلالارو زملالاین ،جزیرةالعلالارف و میلالارف
کنده شلاوند و زمین در مکجوج و یکجوج شود، آشکار دجال  آسلامان از ملاریم بلان عیسلای پرا
 اسلات. حریلار از تلار نلارم کلاه وزد ملای یمن سوی از آشوف و فتنه باد که جاست این .آید فرود
 برپلالاا سلالااعت همانلالاا و بگیلالارد کلالاه این مگلار نگلالاذارد، جا بلالاه ایملالاان از ای ذره کسلالای هلالایچ بلارای
کسلاانی و بیایلاد عدن طر  از آتشی سپس بدان. برای مگر شود، نمی کلاه بقیلاه   فلاراز بلار را 
چلالاه  حلاوادث ایلان خلادا! رسلاول ای» گفتنلالاد: «.را برانگیزانلاد آنلاان و بکشلااند ،باشلاند زملاین

 را ثروتمنلالادان کننلاد، سلاازش داران زملاام بلاا قاریلاان هرگلالااه» :فرملاود «شلاود؟ ملای وقلات واقلاع
 پیلادا زنا شلایو  شود، آشکار خوانی آوازه کنند، جسارت و اهانت به فقیران شمارند، بزرش
 .(167-163 ،1 ج :1377)دیلمی،  «و... کند

عه بلاه نیلاز از مصلاادیق السلاا ، ظهلاور املاام زملاانکه در روایات معصومان با توجه به این
گفلالات در  شلالامار آملالاده و در توضلالایح اشلالاراط آن، بلالاه وقلالاایع آخرالزملالاان اشلالااره شلالاده اسلالات، ملالای تلالاوان 

و اشلالاراط آن، تحلالالاولات اجتملالااعی و حلالالاوادث عظلالالایم  احادیلالاث، مصلالالاداق السلالااعه، قیلالالاام قلالالاائم
در سلالالالاخنان « اشلالالالاراط قیاملالالالات»آخرالزملالالالاان شلالالالامرده شلالالالاده اسلالالالات. از ایلالالالان منظلالالالار، وجلالالالاود عبلالالالاارت 

قیاملات مصلاطلح دلاللات نمایلاد، ایلان ذهنیلات را تقویلات  علائلامبر  که نیز بیش از آن معصومان
که ظهور امام زملاان می کلاه ملای کند   تلاوان  و وقلاایع مربلاوط بلاه آن، چنلاان عظلایم و شلادید اسلات 

کلالاردخ نتیجلالاه« قیاملالات»از چنلالاین دورانلالای نیلالالاز بلالاا عنلالالاوان  کلالالاه در بخلالاش بررسلالالای آیلالاات نیلالالاز  یلالالااد   ای 
 تسنن بخش، باید به روایتی مشهور در تفاسیر اه به آن خواهیم رسید. اما پیش از ورود به این 

کبلالارا شلالامرده علائلالامرا از  کلالاه برخلالای مفسلالاران شلالایعه براسلالااس آن، بعثلالات پیلالاامبر_   _  انلالاد قیاملالات 
کرد.  نیز اشاره 

 و وقوع الساعه حدیث چهارم. ارتبا  بعثت رسول خدا
رور  هبر   هتراللّهر سه .رنهب.:رنب.ر  سرجنروالت لعیرولسقممروالطخبویر حمدر خبّرأرد
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 مطا مثط  مطا بیط   محمط  نفط  الطی  و الوسطی  ... قاطا  و بالسبابة أشار و كهاتی   الساعة
 منط  بطقی مطا و منط  بطقی قیمطا هیا یومكم من مضی ما مث  إلا منها بقی قیما ال نیا من مضی
 ؛(902، 41: ج4141الیسیر )آلوسی،  إلا

 باا   ا ب اامن  و اشاام   نگشاا ا  و و_  هسای   چناا   ای  ساام   و ف باا: م باا  پیامبر 
 بمنناا  اوساا    ساا  باا   بحماا جاامن كاا  آن باا  ساا:دن _  و ساا ف ف باا: م پی:ساا  هاا 
 اباا وز دذشای  بقا ا  همچا:ن بمنا    بامی  آن از چا  آن با  نسار  دذشای   ن ام از چا  آن
 ن س . جمی ب  ان ك  جز آن از و اس  آن بمزبمن   ب  شمم
ك  زبمن ای     ب خ  نقل نز یک غ وب ب:   اس ؛ بمنن   ف بمیش پیمبر  هم آب   اس  
  وای  ذیلم

لطار أنط  عبیط   ... إن ما بقی مطن عمطر الط نیا أقط  قبیط  بالنسطبة إضی مطا مضیط، وث ب طن اع
كطاشم الغطم  ت طرق ونه یبط  منهطا إلا  الصلاة والسلام خیب أصطااب  ب ط  ال صطر  طی  

 . )همو(_ ء أ  شی _ أسف

 بررسی حدیث
ك  آیم  ای  و  یگ یبمی   و نکت   وش  ش: ؛ نخس   تع ی  بص اق السم  ؛    ای   وای   

نز یک ش ن وی:ع السام   اسا  یام از شا وط   لائ    ای   وای  جزء اش اط و  بعث  پیمبر 
 ؟آی  ب  شمم  ب  و بلزوبمت آن

دزا ش_     ح یث یم ش   و ویا:ع السام     ب امن بعثا  پیامبر  اسالا _  بم ف ض صح  
كا     حا یث بحا د شا    بمیا  بصا اق  ب  ك  ؛ ابم بم ت:ج  ب  بثمل   ت:ان ن:   تلاز  ب  اش  

كر ا. السم    ا ی م  یمئ  د ف  و ن  ی مب       نظ  
ك     بی   وای  آب    هم كال  و ان ح امت بنا  ۀب اسمس بثمل    ۀآ   تام وایعا  وز با  بثمبا  

و ویا:ع السام    با  بمننا  زبامن  :ل خ االسم   ب شم    ش   اس  و نسر  ب من بعث   س
كمبل خ: ش  »تم «  ص » ك  نسر  ب   آنهام  با  را:  تق یرا  چنا   « غ وب  د فی  ش       نظ  

 خ:اه  ب: م
 غ وب خ: ش                ص      رل:ع خ: ش  

 السم   )ی مب (؟             بعث     آغمز زن د  بش      ن م 
 السم   )ظه: (؟             بعث     مآغمز زن د  بش      ن 

كاا  »و « غاا وب خ: شاا  »تاام «  صاا »باام تلباال    نساار  ب اامن  ویاا:ع »تاام « بعثاا  پیاامبر  ا
ك  بص اق السم      ای   وای   ب شی  بم ی م  یمئ «السم   تحر ا   ا        خ:اه   یمف  

دذش  ك  بم وج:   كر ا و  ل ل ای  سخ  آن اس   هزا  سمل از بعثا  پیامبر   زب ش ا تم بم ی مب  
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کرم و تحقق نیافتن قیامت و نیز با احتساف وقایعی مهم و عظیم مانند خودِ واقعه ظهور و  ا
، طلاولانی که براسلااس دعلاای سلالامتی املاام زملاان _ بیت دوران برپایی حکومت حقه اه 

و همچنین با توجه به وقو  نفخ صور اول )نفخه هلاکلات( و نفلاخ صلاور دوم )نفخلاه _  خواهد بود
کبلارا محقلاق  _ قیام( که مدت وقو  هریک از آنها نیز نامعلوم است و باید پیش از برپلاایی قیاملات 
که از بعثت پیامبر_  شوند کبلارا بلاه ذهلان متبلاادر ملای در مجمو  زمانی  شلاود،  تلاا وقلاو  قیاملات 

که در حدیث، بین عصر تا غروف خورشید مطر  شده است، سازگار نخواهد بلاود  قطعاف با تناسبی 
گر منظو کلارم« گذشلاته دنیلاا از چلاه آن مثلا »ر از عبلاارت و ا زملاان پیلادایش  در فرملاایش پیلاامبر ا

که بخش انتهایی جمله پیامبر  دنیا باشد، در این صورت نیز وقو  قیامت آن قدر دور خواهد بود 
کرم که می ا کرد. بنابراین« نیست جای بر اندکی جز آن ]دنیا[ از و»فرماید:  را   ،نقض خواهد 

که بارها به صراحت، قیام قائمبه قرینه روا انلاد،  را جلاز  مصلاادیق السلااعه شلامرده یات امامیه 
کلالاه وقتلالای نسلالابت  ویژه این تسلالانن را نیلالاز در هملالاین راسلالاتا معنلالاا نملالاودخ بلالاه تلالاوان ایلالان روایلالات اه  ملالای

کاملا  خورشلاید یعنی زمان سپری شده تا عصر و باقی_  معرفی شده در مثال _  مانده روز تا غلاروف 
تطبیق دهیم و فرض نماییم در دوران نزدیک بلاه ظهلاور    و بعد از رسول خدارا بر دوران قب

تر خواهد بودخ زیلارا نسلابت  تر و پذیرفتنی کنیم، این نسبت بسیار صحیح زندگی می امام زمان
کام  خورشید، با نسبت میان دوران طی شده  میان ابتدای روز تا عصر و باقی مانده آن تا غروف 

)شش تا هشت هزار سال( و پس از بعثت تلاا ایلان دوران  ثت رسول خداتا بع از هبوط آدم
 تر است. )هزار و چهارصد سال( منطبق

کلارم_  یعنی بحث اشراط_  اما درباره نکته دوم گفت پیامبر ا در ایلان حلادیث تنهلاا بلاه  باید 
اشلاراط و  علائلامکلاه بعثلاتش از  تلازم میان این دو واقعلاه )بعثلات و السلااعه( اشلااره فرملاوده، نلاه این

چه در بخش آیات روشن خواهد شد، اشلاراط،  وقو  الساعه استخ زیرا بنابر معنای لیوی و نیز آن
نخستین جلوات وقو  یک امر و متص  به آن است و این با مفهوم ملزومات و شروطِ وقلاو  یلاک 

که در روایت مذکور مطر  شده است، تفاوت دارد. بنابراین هرچند طبق این روایت، بعثلات  ،امر 
کرم گذشلات  از ملزومات وقو  السلااعه و از شلاروط آن بلاه شلامار آیلاد، نملای پیامبر ا تلاوان پلاس از 

 قرن و عدم وقو  الساعه، آن را از اشراط الساعه دانست. چهارده
کبلارا دانسلالات و نلاه بعثلالات  تسلالانن، نلاه ملالای براسلااس روایلات اه  تلاوان منظلالاور از السلااعه را قیاملالات 

کرم  شمرد.را جز  اشراط الساعه بر پیامبر ا
 بندی بحث اشرا  الساعه در روایات و تفاسیر جمع

، ظهلالاور املالاام محملالاد 18در آیلالاه  هبلالاا توجلالاه بلالاه روایلالااتِ مربلالاوط بلالاه اشلالاراط، مصلالاداق السلالااع
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کلالاه عملالاوم مفسلالاران در تفسلالایر آیلالاه ملالاورد بحلالاث، مصلالاداق  زملالاان معرفلالای شلالاده اسلالاتخ در حلالاالی 
کبرا یا زمان مرش دانسته هالساع که بس را قیامت  یار جالا توجه اسلات و ایلان پرسلاش اندخ تفاوتی 

کلالاه چلالارا مفسلالاران بلالاا وجلالاود احادیلالاث متعلالادد در ایلالان بحلالاث، مصلالاادیق  را بلالاه ذهلالان متبلالاادر ملالای سلالاازد 
کرده هدیگری را برای الساع گاهی عجیلاا  مطر   اند و متناسا با آن، اشراط و علاماتی خاص و 

 اند؟! ذکر نموده هرا برای الساع
کلاه هلای پرسش دیگر این چ حلادیثی منظلاور از السلااعه را در آیلاه یادشلاده، لحظلاه که چرا در حالی 

کبرا ندانسته است، در بیشتر تفاسیر، تنها همین دو قول ذکر شده است؟!  مرش یا قیامت 
شلااید مفسلاران بلاه لحلااد عقللای، مصلاادیق کلاه کنلاد  ایجلااد ملای را ذهنیتاین  ی فوقها پرسش

کلاه بلارای آن توضلایحی مناسلاا رو از ذکلار مط اند و بلادین مطر  در روایات را منطقلای ندانسلاته لبلای 
کلارده نیافته کلاه  اند، خودداری  گلار چنلاین باشلاد، شلااید ایلان رفتلاار دربلااره تفاسلایر اجتهلاادی  کلاه ا انلاد 

کارشان استدلال است کلاه ایلان توضلایح و توجیلاه عقللای  ه باشدخ اما نکته این، موجمبنای  جاست 
تلار از مصلاداق ملادنظر  روریدرباره آن دو مصداق دیگر )زمان مرش و قیامت( نیز مطر  و بلکلاه ضلا

 ،انلاد. بنلاابراین بهلاره ( استخ زیرا آن دو مصداق از همین تکیید روایی نیلاز بلای )ظهور امام زمان
کلالاه در تفاسلالایر آملالاده اسلالات، نگلالااهی  پلایش از بحلالاث بلالار سلالار مصلالاداق )ظهلالاور(، بهتلالار اسلالات بلالاه اقلالاوالی 

ر ملاورد نقلاد و بررسلای ایلان دو مصلاداق )زملاان ملارش و قیاملات( را بلاه اختصلاا تر داشته باشیم و  دقیق
 قرار دهیم.

 مرگ، مصداق الساعه :نقد دیدگاه اول
گلار یکلای از مصلاادیق السلااعه را  این دیدگاه، اشلاکالات متعلاددی داردخ ازجمللاه این لحظلاه »کلاه ا

 بدانیم و سپیدی مو، ناتوانی جسم و... را از اشراط آن در نظر بگیریم، بایلاد معتقلاد باشلایم« مرش
گهانی وقو  الساعه برای مرش که قبلی ندارد.  علائمهمچون حوادث رانندگی، اشراط و  ،های نا

کسی بگوید: وقو  نشانه گر  کهوللات، هرچنلاد شلاام   هلاای ملارش، مثلا  سلاپیدی ملاو، بیملااری ا هلاا و 
ملارش را خواهلاد داشلات، در ایلان  علائلامها شود، برای دیگران نیز حکم اشراط و  حال برخی انسان

گفلالات صلالاورت ملالای گویلالااتر و هشلالاداردهنده ،ها نوقلالاو  ملالارش انسلالاا کلالاه تلالاوان  تر از چنلالاین  بلالاه مراتلالاا 
کلالاه  تلالاوجیهی نلالادارد، مگلالار آنهلالایچ گونلالاه،  سلالاخن از اشلالاراط ملالارش بدین رو، از ایلالان ملالای اسلالات.ئعلا
کلالاه او را از نزدیلالاک شلالادن زملالاان ئعلا گانلالاه بلالارای هلالارکس وجلالاود داشلالاته باشلالاد  ملالای مخصلالاوص و جدا

کنلالاد. در این گفلالات چنلالاین چیلالازی تنهلالاا ملالارگش بلالااخبر  ها رخ  دربلالااره انلالادکی از انسلالاان بلالااره نیلالاز بایلالاد 
که شخص با دیدن علا می  می، متوجه زمان مرش خود یا نزدیک شدن آن شود.ئدهد 

کلاه در جلاای خلاود  افزون بر این اشکالات، برای رد این دیدگاه، دلیلی روشلان تلار نیلاز وجلاود دارد 
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 به آن اشاره خواهد شد.
 قیامت، مصداق الساعه :نقد دیدگاه دوم
 روست: با دو پرسش اساسی روبهاین دیدگاه نیز 

پلایش _  های بعدی اشاره خواهد شلاد که در بخش_  که براساس برخی آیات . با توجه به این1
و اشراط قیامت چه جایگاهی  علائم، وجود خود هستندها مشیول زندگی  از وقو  قیامت، انسان

 خواهد داشت؟
 قی شده است؟. بر چه مبنایی، مصداق الساعه، در همه موارد، قیامت تل2

گفتلالالاه شلالالاود براسلالالااس آیلالالاه   جلالالااَ   فَقَلالالادْ فرمایلالالاد:  کلالالاه می محملالالاد 18ممکلالان اسلالالات در پاسلالالاخ 
شْراطُها

َ
ی همچون علائماند.  تر واقع شده ها و علامات پیش این نشانه_  به قرینه فع  ماضی_   

کهف، بعثت پیامبر کلاافی قطعلای ماجرای اصحاف  کلاه بلاه قلادر  ، نزول قلارآن، شلاق القملار و... 
کرده وقو  الساعه را به انسان بودن گوشزد   بیشتر، ضرورتی ندارد. علائماند و وجود  ها 

کلالاه  گلالار چنلالاین مطلبلالای را بپلالاذیریم، بلالااز ایلالان پرسلالاش مطلالار  خواهلالاد شلالاد  گفلالات ا  در پاسلالاخ بایلالاد 
 یلالاک واقعلالاه و تحقلالاق خلالاود آن واقعلالاه تلالاا ایلالان حلالاد بایلالاد فاصلالاله زملالاانی وجلالاود  علائلالامچلالارا بلالاین وقلالاو  

کهلاف یلاا _  ا بایلاد برخلای شلااهد ایلان علاملااتکلاه چلار داشته باشد؟ یا آن همچلاون ملااجرای اصلاحاف 
باشند، اما برخلای تنهلاا آن را بشلانوند و برخلای دیگلار نیلاز هرگلاز از آن بلااخبر نشلاوند؟ آیلاا در _  القمر شق

کارکرد اشراط بلاه _  که علاماتی بلارای نزدیلاک شلادن واقعلاه السلااعه هسلاتند_  این صورت جایگاه و 
 شود!؟ دار نمی کلی خدشه

_  تلالاوان اقلالاوال مفسلالاران دربلالااره مصلالاداق السلالااعه نملالای و ابهاملالاات، ها پرسلالاش ایلالانتوجلالاه بلالاه  بلالاا
کردن دیدگاه_  ویژه بحث اشراط الساعه به های آنلاان بلاه صلار   را به سادگی پذیرفتخ هرچند رد 

که باید، قانع اشکالات یادشده نیز شاید برای مخاطا آن  بجاست ،کننده نباشد. بنابراین چنان 
کلاه  راط السلااعه بلاه شلاکلی دقیلاقمبحث اش که تلار دنبلاال شلاودخ زیلارا تلاا بلاه درسلاتی مشلاخص نباشلاد 

کریم، چه مقطع یا مقلااطعی از آینلاده بشلار اسلات، اشلاراط و علاملاات  منظور از الساعه در آیات قرآن 
ایلالان بحلالاث بایلالاد در دو بخلالاش دنبلالاال شلالاودخ بخلالاش  رو، از ایلالان آن نیلالاز قابلالا  بررسلالای نخواهنلالاد بلالاود.

کلالالاریم و تعیلالالاین مصلالالاداق السلالالااعه در آیلالالاه نخسلالالات، بررسلالالای انلالالاوا  مصلالالاا  18دیق السلالالااعه در قلالالارآن 
 و بخش دوم، بررسی نو  ارتباط اشراط با واقعه الساعه. محمد

 . تعیین زمان وقوع الساعه با توجه به شواهد و قرائن قرآنی1
که بر نو  قضاوت در بررسی یک بحلاث  فرض به پیش بایدپیش از ورود به این بحث،  هایی 

کلاه  علائم. بحث الساعه فار  از اشراط و ، توجه داشتاست گذار تکثیر آن، ازجمله مبلااحثی اسلات 
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رغم توضیحات مبسوط آیات و روایات در توصیف چگونگی وقو ، چرایی وقو ، رفتار نسلابت  به
کلالاه تصلالاویری منسلالاجم و معقلالاول از ایلالان  تلالاا آن_  بلالاه آن و پیاملالادهای ایلالان حادثلالاه عظلالایم، هرگلالاز جلالاا 

گفلات مؤمنلاان بلاهمور_  واقعه ارائه دهد کاوش جدی قلارار نگرفتلاه اسلات. در واقلاع بایلاد  رغم ایلان  د 
ای از آینده ندارنلادخ یعنلای  همه توصیفات تصویری موجود در ثقلین، هیچ تصویر روشن و عالمانه

چیستخ مقلادمات و وقلاایع پلایش از آن چگونلاه اسلات و چلاه نظلام و  دانند ظهور امام زمان نمی
کم خواهد شدخ همچ شلاودخ  دانند وقایع ظهور در چه شرایطی محقق ملای نین نمینظامی بر آن حا

کلارد یلاا قیلاام املاام  کم بر عالم مادیت تیییراتلای خواهلاد  آیا با وقو  ظهور یا مقدمات آن، قوانین حا
گرفلالات و تنهلالاا تفلالااوتش،  و حکوملالات ایشلالاان نیلالاز ماننلالاد دیگلالار حکوملالات زملالاان هلالاا شلالاک  خواهلالاد 
، خسلاف بیلادا  هلاا، نلازول عیسلای ، رجعلاتمحور بودن آن است؟ آیا وقلاو  علاذاف دخلاان عدالت

کلالاه بایلالاد بلالاا قلالاوانین و ضلالاوابط ملالاادی توجیلالاه شلالاوند؟ عللالات شلالاک  و... تمثیلالا  گیلالاری  هلالاایی هسلالاتند 
 که در دعلاای سلالامتی املاام زملاان  چنان و مدت آن چقدر است؟ آیا آن حکومت امام زمان

کشلاید؟ آیلاا ، حکومت ایشان صدها سال یا بیشلاتر طلاول «و تمتعه فیها طویلا»خوانیم:  می خواهلاد 
گفتلالاه شلالاده، دیگلالار اهلالا  آن کلالاه در روایلالاات  ها  نماینلالاد و سلالاال یلالاک بلالاه یلالاک رجعلالات می بیلالات طلالاور 

کرد؟ انتهای این حکومت کجا ختم می حکومت خواهند  شود؟ نفخ صلاور هلاکلات و سلاپس  ها به 
نفخه قیام در چه زمانی است و علت وقو  آن چیست؟ آیا به راسلاتی ایلان وقلاایع پلایش از قیاملات 

گلار چنلاین اسلات، چگونلاه ملایدادخواهند  رخ کبرا تلاوان پلاذیرفت خداونلاد از ایلان مراحلا  مهلام در  ؟ ا
آیات قرآن سخن نگفته باشد؟ چطور ممکن است وقایع عظیملای ماننلاد رجعلات، در قبلا  و بعلاد از 

کبلارا ارتبلااط  نظهور مطر  باشد، ولی هرجا سخن از زنده شد مردگان اسلات، بگلاوییم بلاه قیاملات 
ای دربلااره  است در آستانه ظهور، حوادثی عظیم واقع شوند، اما در قلارآن آیلاهدارد؟ چگونه ممکن 

در آینلاده مطلار   بیلات آن مطر  نشده باشد؟ چطور ممکن است حکومتی طولانی بلارای اهلا 
کلاریم، توصلایفی از  باشد و معتقد باشیم همه انبیا برای تحقق آن حکومت آمده اند، ولی در قلارآن 

 آن حکومت وجود نداشته باشد؟
کلارده کلاه روزی بلاا وقلاو   چرا از آیات قرآن و روایات، در توصیف آینده همین قلادر برداشلات  ایلام 

برند و قیامتی نیلاز  شودخ سپس مؤمنان در ناز و نعمت به سر می سری حوادث، ظهور واقع می یک
شود! سپس به دنبال این ذهنیت مبهم و از روی  واقع می چه زمانیکه معلوم نیست  وجود دارد

گا که ماجرایی عجیا از آینده را  ها، هر آیه هی نسبت به آینده بشر و زندگی انسانناآ ای در قرآن 
کبرا می کند، بی توصیف می کلاه در زملاانی نلاامعلوم  درنگ آن را از وقایع مربوط به قیامت  شلاماریم 

 واقع خواهد شد.
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یلاا مصلاادیق  با وجود این نو  تصورات و ابهامات درباره آینده، طبیعی است در بحث مصداق
ذهنیلالات عملالاومی، هرچنلالاد در قشلالار محقلالاق جامعلالاه، ذهنیتلالای کلالاه السلالااعه نیلالاز نبایلالاد انتظلالاار داشلالات 

 کلاه ایلان ذهنیلات، بلاا مطاللاا موجلاود در روایلاات معصلاومان ویژه این صحیح و دقیق باشدخ به
 کاملاف متفاوت است.

گروهلای از ت هلاا آن العلااده ایلان نلاو  مباحلاث، لازم اسلات با توجه به اهمیت فلاوق ،رو  این از وسلاط 
گونلالاه ای سلالاازماندهی شلالاده، از درون آیلالاات و سلالاپس از طریلالاق روایلالاات  محققلالاان خبلالاره، و البتلالاه بلالاه 

که تحقیق در مباحث یادشده، در راستای آینده پژوهی، مسیر  معتبر، بازکاوی و تبیین شوندخ چرا
 کند. حرکت جامعه مؤمنان را برای آشنایی و هماهنگی با احکام الهی، بیش از پیش روشن می

 الف( بررسی مصادیق الساعه در آیات قرآن
، «زملالاان ملالارش»هلالاای پیشلالاین اشلالااره شلالاد، بلالارای واقعلالاه السلالااعه سلالاه مصلالاداق  چنانکلالاه در بخلالاش

کبرا»، و «قیام قائم»  مفروض است.« قیامت 
کلملاه _  یعنی زمان مرش _ درباره مصداق اول گفت پس از بررسی حدود چهلا  آیلاه دربلااره  باید 

کلاه بلاه صلاراحت زملاان وقلاو  ملارش را مصلاداقی از السلااعه شلامرده  ای الساعه، هلایچ آیلاه یافلات نشلاد 
کلالاه ممکلالان اسلالات زملالاان ملالارش بلالاه عنلالاوان مصلالاداق السلالااعه باشلالاد. البتلالاه آیلالاه  از آن ای وجلالاود دارد 

 فرماید: . خداوند میبرداشت شود
ر ههبجَلِاررجِقْمههمُررجِنْههدَهُررالَلّهررإِ  َ ُ.ررالس َ ِ یُنَههز  یْههثَرروَ ََ یَْ قَمههمُررالْ اههبعِرافْرَرفِیررلههبروَ ررتَههدْویروَلههبرْْ رذارلههبرَ فْههس 

ررتَدْویروَلبرغَدارًرتَكْسِبُر ررَ فْس  ی ِ
َ
جٍرربِا ْْ وُ ررأَ ررتََُ ر (34)لرمب :ررخَطیم ررجَقمیم ررالَلّهررإِ  َ

خبرنلادخ سلاپس در  فرماید: علم الساعه نزد خداوند است و دیگران از آن بلای می در این آیه ابتدا
رو ممکلالان اسلالات چنلالاین   از ایلالان کنلالاد. ن اشلالااره ملالایشلالاا اداملالاه بلالاه جهلالا  افلالاراد نسلالابت بلالاه مکلالاان ملالارش

که  .جا، زمان مرش افراد است منظور از الساعه در این برداشت شود 
گفت خداوند در این آیه، علم خلاود نسلابت بلاه آن گیلارد و  چلاه در ارحلاام شلاک  ملای در پاسخ باید 

از  اسلات. یلاادآور شلاده ،آورنلاد چلاه در روز بعلاد بلاه دسلات ملای همچنین جه  دیگلاران را نسلابت بلاه آن
توان به  آیا می به بیان دیگر؟ آوردنیز از مصادیق الساعه به شمار  را توان این موارد آیا می  رو، این

کلالاه در عبلالاارت  نیلالاز  ،ملالادنظر اسلالات غَلالاداف  تَکْسِلالااُ  ذا ملالاادسلالات آوردن رزق و روزی یلالاا هلالار مطلبلالای را 
کلالاافی بلارای برداشلالات دیلالادگاه نخسلالات در ایلان آیلالاه بنلالاابراین،مصلاداق السلالااعه دانسلالات؟  ، صلالاراحت 

 توان مصداق مورد نظر را از آن دریافت. شود و در نتیجه نمی دیده نمی
کفلار یلاا شلاک ورزیلادن  اما دلی  دیگر بلارای قلارار نگلارفتن زملاان ملارش در زملاره مصلاادیق السلااعه، 

کلاریم در آیلاات مختللاف، بارهلاا از آن سلاخن  برخی افراد نسلابت بلاه وقلاو  آن اسلاتخ چنان کلاه قلارآن 
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 فرماید: می نهنموگوید. برای  می
یْبَر ررَ ر  تِیَلا  بجَلَارلَآ رالس َ ریُؤْلِنُ َ رررإِ  َ بسِر  کْثَمَرالن َ

َ
رأ ر(؛59)غبأ :ررأیهبروَلكِن َ

 شلالالاتر ملالالاردم یسلالالات، وللالالای بیدی نیلالالای اسلالالاتخ در آن تردز قطعلالالااف آملالالادنیقلالالات، رسلالالاتاخیدر حق
 آورند. مان نمییا

کسلالای تلاوان لحظلالاه وقلالاو  ملاوت را از مصلالاادیق السلالا بلاا ایلالان حلاال، چگونلالاه ملالای اعه برشلامرد؟ زیلالارا 
کوچلاک کنلاد یلاا حتلای  کلاه وقلاو  ملارش را انکلاار  از  تلارین تردیلادی نسلابت بلاه آن داشلاته باشلاد. نیست 

کریم، لحظه وقو  ملارش، از مصلاادیق السلااعه نیسلاتخ در حلاالی  رو، این براساس ظاهر آیات قرآن 
کبلارا یعنی قیام قلاائم_  که درباره دو مصداق دیگر بلار مصلاداق  برخلای آیلاات السلااعه_  و قیاملات 

 اند. نخست و برخی دیگر بر مصداق دوم قاب  تطبیق
که وقو  الساع انلاد  گویلاای ایلان مطللااکننلاد:  ها توصلایف ملای را در شرایط حیات انسلاان ةآیاتی 

بلااره بلاا واقعلاه السلااعه  ها به هنگام برقراری حیات بر روی زمین و زندگی در آن، بلاه یلاک که انسان
کلاه ملاردم درک و « بیتلاة»داونلاد وقلاو  السلااعه را شوند. در چنین وضلاعیتی خ مواجه می و در حلاالی 

 فرماید: تبیینی از آن ندارند، معرفی می
ر
َ
لِنُوارأ

َ
ْ ررأَهها

َ
مْررأ تِیَهُ

ْ
ررتَهها وْررالِلّهررجَههعاِ،ررلِههنْررغبشِههیَلا 

َ
مُررأ تِیَهُ

ْ
ههبجَلُاررتَهها تَههلًاررالس  َْ رُ ههمْرربَ وَ رر روَ ریَشْههُ رُ

ر (107)یوس :ر
مْربرَرلِنْرراْفَاْزاُ،ررأَبخْتَقَمَ ر رریْنِِ یْق  عینَررأََ  هوارلِقم َ ُّ ر ریَهوْعٍررجَهعاِ،ررلِهنْررظَقَم لهیٍم

َ
وَ ررَ هقْررأ رریَنْظُهرُ رإِ  َ

بجَلَار ْ ررالس 
َ
مْررأ تِیَهُ

ْ
تَلًاررتَا َْ اُرر روَُ مْرربَ وَ ر راْفَخِلا  ررلِبَْ كٍرربَْ ضُهُمْرریَوْلَئِعٍرریَشُْ رُ ررجَدُو   ررإِ  َ ریلَ ت َ رالُْْ
ر (67_رر65) خ ف:ر
رریَزاُ.رروَ 

وارعینَرال َ یَلٍاررفیرکَفَرُ ررلِنْفُررلِرْ مُرراَتی  تِیَهُ
ْ
بجَلُاررتَا تَلًاررالس  َْ وْرربَ

َ
مْررأ تِیَهُ

ْ
رجَرهیٍمرریَهوْعٍررجَعاُ،رریَا

ر (55)ا :ر
بریب َ ی ُ
َ
بسُررأ رُهوارالن  كُهمْررات َ ب َ رررَ هبجَلِاررزَلْزَلَهلَاررإِ  َ ررالس  ررشَیْ ر ریَهوْعَررا  وَْ هبرجَظهیم  ررتَهعَْ قُررتَرَ رلُمْضِهَ لٍاررکُهق ُ
ب  ّ ضََ تْررجَ ْْ
َ
ررتَضَعُرروَررأ قٍررذاِ ررکُق ُ قَمهبرحَمْ بسَررتَرَیروَررحَمْ رروَرربِسُهكبویرُ همْررلهبروَررسُهكبویرالن  رلكِهن َ
ررالِلّهررجَعاَ،ر ر (2-1)ا :ررشَدید 

کلاه افلاراد  قیلاد حیلاات و مشلایول در در آیات فوق، وقو  الساعه در شرایطی توصیف شده اسلات 
تلاوان بلار قیاملات  ایلان ویژگلای را نملای سلانة بلاه قیاملاتبا توجه به تقدم زملاانی نفلاخ صلاور  اند و زندگی

کبرا و روز رستاخیز نسبت دادخ بلکه با توجلاه بلاه برخلای روایلاات، ایلان آیلاات مربلاوط بلاه وقلاایع پایلاان 
 .است دنیا و در مقطعی از دوران ظهور امام زمان

که در آن هر شیرده د و نمای ای، شیرخواره خود را رها می این بحث در آیات نخست سوره حج 
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کنلاد نیلاز روشلان اسلاتخ زیلارا براسلااس آیلاات مربلاوط بلاه قیاملات،  وضع حم  می ،هر صاحا فرزندی
کلالاه  شلالاوند و نملای افلاراد بلالاه تنهلاایی از قبلالاور خلاود خلالاار  ملای کلالاه برخلای زنلالاان در حلاالی  تلالاوان پلاذیرفت 

گلالاور بیلالارون آورنلالاد. افلالازون بلالار ایلالان، شلالایردادن بلالاه فرزنلالاد در عرصلالاه  فرزنلالادی در شلالاکم دارنلالاد، سلالار از 
کافی، زمان  ز امری بیقیامت نی معناست. با این حال، بیشتر مفسران بدون توضیحات و دلای  

کبرا دانسته که در ابتدای ایلان بخلاش  اند و این همان نکته وقو  این حوادث را قیامت  ای است 
به هملاه آیلاات مربوطلاه  ،گفته شدخ یعنی تحمی  و تعمیم قیامت به عنوان یک مصداق از الساعه

 به روز رستاخیز. ،وقایع عجیا آیندهو ربط دادن همه 
کلالاه وقلالاو  چنلالاین حلالاوادثی در  در اداملالاه ایلالان مبحلالاث، ذکلالار یلالاک نکتلالاه ضلالاروری اسلالات و آن این

کی از پایلاان یلاافتن زنلادگی هملاه انسلاان ها و برچیلاده شلادن حیلاات از روی  مصداق اول الساعه، حا
این آیات، بلاه هلاکلات  نیستخ زیرا خداوند در_  واقع خواهد شد ،چه در نفخ صور مانند آن_  زمین

کنلاار علاده کند، بلکه می ای نمی ها هیچ اشاره همه انسان کلاه پلاس از وقلاو  السلااعه  فرمایلاد: در  ای 
گروهی در آسایش و امنیت به سختی و عذاف می  اند: افتند، 
ترِیرََ ههقْر

ْ
 رتَهها

َ
ههبجَلَارأ رالس َ وَ رإِ  َ رنظُههرُ ریَهُ رُ ههمْرَ  تَههلًاروَ َْ و یرَمربَ ر ررشْههُ رُ بَْ ضُهههُمْرروْلَئههعٍریرَاُرافَْخِههلا َ

ررِ ت َ رالُْْ رإِ  َ رلِبَْ كٍرجَدُو   ر( 67-66) خ ف:رریل
دیگلالار دشلالامن خواهنلالاد شلالاد.  در آیلالاه فلالاوق، بلالاا وقلالاو  السلالااعه، همگلالاان جلالاز پرهیزکلالااران، بلالاا یلالاک

واقلاع  ،چلاه خداونلاد در نفلاخ صلاور هلاکلات بشلار بلاا آن هبنابراین حساف این دسته از حوادث در آیند
 جداست:« هلاکت»انند آیه فرماید و آیاتی م می

ر رشَیْ ررکُق ُ رإِلَیْفِرتُمْجَُ  َ ررراٍر بلِ   كْمُروَ روَجْهَفُرلَفُرااُْ ر( 88)نصص:ررإِ  َ
کبلارا واقلاع خواهلاد شلاد_  اما برای اثبات وجود مصداق اول بلارای السلااعه  _ کلاه پلایش از قیاملات 

 فرماید: ای دیگر نیز قاب  طر  است. خداوند می آیه
ب رالس َ خْفیهبرلِتُجْویإِ  َ

ُ
کبدُرأ

َ
رأ رَ فْسٍربِمبرتَسْ یررجَلَارآتِیَلا  ر( 15طف:ر)ررکُق ُ

خواهلالاد وقلالاو  ایلالان مصلالاداق از  کلالاه خداونلالاد می در ایلالان آیلالاه، دو نکتلالاه وجلالاود داردخ نخسلالات این
که به این وسیله میزان سلاعی افلاراد و قلادر و قیملات شلاان شلاناخته شلاود. بلاا  الساعه را مخفی نماید 

که  ، درمیکمی دقت در این آیه که اولاف مردم در قیلاد حیلاات  لازمتحقق این امر،  براییابیم  است 
کسلای حقیقتلااف  کلاه انتظلاارش را ندارنلاد، السلااعه فلارا رسلاد تلاا معللاوم شلاود چلاه  باشلاند و ثانیلااف در حلاالی 

کرده است. آن طبلاق آیلااتی _  گلااه تحقق این وعده را باور داشته و خود را برای مواجهه با آن مهیا 
کلاافران  ها ایمن مؤمنان حقیقی در زمان وقو  الساعه، از بلایا و سختی _ گذشت تر که پیش اند و 
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گیلالاری ایلان مرحللالاه از  شلاوند. بنلالاابراین، مخفلای بلالاودن زملاان وقلالاو  السلااعه، عاملالا  شلاک  می  معلاذف
که لازمه ها به شمار می ابتلای انسان چگونلاه  رو، از ایلان اش حیلاات آنلاان بلار روی زملاین اسلات. رود 

کبرا راتوان ای می کردن آن درباره قیامت  که پیش از وقو  آن، نه _  ن مصداق از الساعه و مخفی 
 معنا نمود؟! _ زمین و آسمانی برپاست و نه حیاتی برقرار است

که خداوند ملای دومین نکته این آیه، آن زملاان آملادن السلااعه را ]تلاا حلادودی[ »فرمایلاد:  جاست 
کادُ »وجود فع  قرف « کنم. مخفی می

َ
کاملا ،  رساند این معنا را مییه، در آ«   که خداوند بلاه طلاور 

کلاه خداونلاد پلایش از  وقو  این مصداق از الساعه را مخفی نمی کنلاد و لازملاه ایلان املار نیلاز آن اسلات 
کلاه فعلا   وقو  ایلان مصلاداق از السلااعه، نشلاانه کلاادُ »هلاایی قلارار دهلاد 

َ
توانلاد  معنلاا شلاود و ایلان ملای«  

کلاه خداونلاد بلارای نزدیلاک گرفتلاه  شلادن واقعلاه همان  شراطی باشد  کبلارا در نظلار  ای غیلار از قیاملات 
 ای در دوران ظهلالاور املالاام زملالاان اسلات. بلالاه دیگلالار سلالاخن، مصلالاداق السلالااعه در آیلاه ملالاذکور، واقعلالاه

کلالالاه خداونلالالاد بلالالاه کلالالاردن لحظلالالاه وقلالالاو  دقیلالالاق آن، نزدیلالالاک شلالالادن ایلالالان وعلالالاده  اسلالالات  رغم مخفلالالای 
گوشلالالالازد ملالالالای تخللالالالاف اشلالالالاارات متعلالالالادد  ور از ایلالالالان فرمایلالالالاد. ناپلالالالاذیر را بلالالالاا رخلالالالادادهایی بلالالالاه مؤمنلالالالاان 

 به رخدادهای پیش از ظهور، جایگاه و بلکه ضرورت خود را بازخواهد یافت. معصومان
شلاود  ای دیگر از آیات، واقعه السلااعه بلارخلا  مصلاداق اول، در زملاانی واقلاع ملای براساس دسته

گورهلالاا بیلالارون  هلالاا در قیلالاد حیلالاات نیسلالاتندخ املالاا بلالاا وقلالاو  ایلالان مصلالاداق، بلالاه یک کلالاه انسلالاان بلالااره سلالار از 
که خداونلاد از آن بلاه عنلاوان  آورند و متوجه وضعیتی می می ، یعنلای هملاان روز «یلاوم البعلاث»شوند 

که می رستاخیز و قیامت اصطلاحی یاد فرموده استخ آن  فرماید: جا 
بجَلُاررتَرُوعُرریَوْعَرروَر جِْ لُه َ رریُرْسِهمُررالس  ر رکهبُ وارکَهعلِکَررسهبجَلٍاررغَیْهمرَرلَطِثُهوارلهبرالُْْ ربَ.رنهروَرریُؤْأَكُه َ 

ههعینَر
وتُههوارال َ

ُ
روَررالْبَْ ههثِرریَههوْعُررأَهههعارالْبَْ ههثِرریَههوْعِررإِلیرالِلّهررکِتههبِ،ررفیرلَطِثْههمُْررلَرَههدْرراْلِإیمههبَ رروَررالِْ قْمههمَررأ
كُمْر ُّ َ رر رکُنْمُْررلكِن َ وع:ررتَْ قَم ر( 56ر-55)و

رروَر َ  
َ
بجَلَاررأ ررالس  یْبَرر رآتِیَلا  رروَررأیهبررَ َ  

َ
ر( 7)ا :ررالْرُبُ  رِرفِیررلَنْرریَبَْ ثُررالَلّهررأ

کلالالالالاه در برخلالالالالای آیلالالالالاات تشلالالالالاریح شلالالالالاده اسلالالالالاتخ از جمللالالالالاه  کبلالالالالارا مقلالالالالادماتی دارد   وقلالالالالاو  قیاملالالالالات 
که می آن  فرماید: جا 

وارلههبروَر ررالَلّهررنَههدَرُ جُرروَررنَههدِْ هِرراَههق َ ْْ ههمبواُ رروَررالْرِیبلَههلِارریَههوْعَررنَبْضَههتُفُررجَمی ههبرًرافَْ ررالس َ ههب   ی َ رلَْ ِ 
برربلیتَ روَررسُبْحبَ فُرربِیَمینِفِر َ ّ ه  رِرفِیررُ فَِ رر روَرریُشِْ کُ َ ررجَ همبواِ ررفِیررلَهنْررأَصَهِ قَررالص ُ رفِیررلَهنْرروَررالس َ
جِر ْْ ررافَْ ررالُلّهررشههباَررلَههنْررإِ  َ خْههبیرأیههفِررُ فِههَ ررثُم َ

ُ
ررُ ههمْررأَههمِذاررأ و ر روَررنِیههبع  شْههمَنَتِرریَنْظُههرُ

َ
جُررأ ْْ ربِنُهه  رِرافَْ

ب لا ِ ربِهبراَررجهیروَررالْكِتهبُ،رروُضِعَرروَرررَ یلَ طِی ِ
ههَدااِرروَررلن َ هروَررالش ُ مْررنُضِىَ رربَیْهنَُ ِ ق  ه  ر رُ همْرروَرربِهباَْ ُّ رریُظْقَم

ر( 69_رر67) ل :ر
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کبرا مدت ،بنابراین و   ابتلادا بلاه سلابا نفلاخ صلاور هلاکلات، هملاه اشلایا ،ها پیش از وقو  قیامت 
دیگلار در صلاور  دهلاد بلاار خداونلاد فرملاان ملای ،گاه پس از طی مدتی نلاامعلوم آن خشوند افراد نابود می

گفته می که به این نفخه، نفخه قیام  شلاود  قیاملات برپلاا می ،شود. با وقو  این نفخه دمیده شود 
کلارده و در  و حشر جمعی مخلوقات صلاورت ملای گیلارد. بیشلاتر مفسلاران نیلاز بلاه ایلان دو نفخلاه اشلااره 

 (.444_  443، 17 : ج1374اند )طباطبایی،  باره توضیحاتی ارائه نموده این
گرفلالاتخ  تلالاوان دسلالات ات یادشلالاده، ملالایبراسلالااس آیلالا کم دو مصلالاداق بلالارای وقلالاو  السلالااعه در نظلالار 

که در شرایط حیات انسان توان آن را  شود و به تعبیری می ها واقع می مصداق نخست، ماجرایی 
کبرا»نامید و مصداق دوم، « قیامت صیرا» ها زنده نیستندخ  که در زمان وقو  آن، انسان« قیامت 

ک گمان میبلکه با تحقق قیامت  ای از روز بلار آنلاان نگذشلاته  کنند جز پاره برا، از قبرها سربرآورده و 
: 1374آمده نیز منطبق اسلات )طباطبلاایی،  چه در روایات معصومان است. این نتیجه با آن

 (.443، 17 ج
 براساس آیات قرآن، آینده پیش روی بشر و چگونگی رویارویی او با مرحله اول و دوم الساعه

کلی و تقریبی البته به _  چنین سیری خواهد بود: _ طور 

 
کلالالاهحلالالاال بایلالالاد  کلالالارد  گلالالار مصلالالاادیق السلالالااعه بلالالاه هملالالاین دو نلالالاو  واقعلالالاه محلالالادود شلالالاود،  بررسلالالای   ا

کلالادا محملالادسلالاوره  18آیلالاه   _  دوران ظهلالاور یلالاا دوران رسلالاتاخیز_  یک از ایلالان دو مصلالاداق م ذیلالا  
 گیرد؟ قرار می

 سوره محمد 18ب( مصداق زمانی الساعه در آیه 
وَ ررهَهههقْرأرَ رریَنْظُهههرُ هههبجَلَاررإِ  َ ْ ررالس َ

َ
مْررأ تِیَهُ

ْ
تَهههلًاررتَههها َْ شْههه اطُهبرجهههباَررأَرَهههدْرربَ

َ
ررأ نی َ

َ
هههمْررأَههها مْررإِذارلَُ رجهههباَتْهُ

کْ اُ مْر ر (18)محمد:ررذِ
گفت مصداق الساعه در آیلاه یادشلاده  با توجه به آیات بررسی شده در بخش پیشین، می توان 

که در این بحث میتر است. مهم در دوران ظهور امام زمان کلارد، توجلاه  ین دلیلی  توان بیلاان 
ها در زمان وقو  این مصداق از الساعه و سپس تطبیق آن وضعیت بلاا یکلای از  به وضعیت انسان

 دو دسته آیات مربوطه است.
در آیلاه یادشلاده و تطبیلاق آن بلاا آیلاات مربلاوط « بیتلاةف »و واژه  یَنْظُرُونَ  فَهَْ  با توجه به عبارت 

کلاهبه الساعه،  کلاه از  ایلان دو ویژگلای، از جمللاه خصوصلایات آیلاات دسلاته اول درخلاواهیم یافلات  انلاد 
کلاه در آسلاتانه برپلاایی قیاملات  ها حکایت می وقو  الساعه در شرایط حیات انسان کننلادخ شلارایطی 
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که مقولاتی همچون اشراط، نظاره گهانی بیتلاه، بلارای موجلاودی  جریان ندارند  گر بودن و وقو  نا
کننلالادخ در کلالاه وجلالاود اشلالاراط و  معنلالاا پیلالادا  وقلالاو  السلالااعه در دوران ظهلالاور بلالارای هملالاه  علائلالامحلالاالی 

 ها ضروری است. انسان
 طرح یک اشکال

کلالالاه در  در مبحلالالاث مربلالالاوط بلالالاه مصلالالاادیق السلالالااعه، لازم اسلالالات بلالالاار دیگلالالار بلالالاه یکلالالای از اشلالالاکالاتی 
هلایچ ارتبلااطی ، علائلامکه وقو  ایلان اشلاراط و  توجه شود و آن این ،های پیشین مطر  شد بخش
ی بلارای اثبلاات وجلاود قیاملات و علائملاخ زیلارا اشلاراط السلااعه، ها نلادارد ده بودن یا نبودن انسانبا زن

که همه یا بخشی از آنها در دوران پیشین محقق شده انلاد و نشلاانه  حتمی بودن وقو  آن هستند 
شْلالاراطُها جلااَ   فَقَلالادْ درسلاتی ایلالان مطللاا، وجلالاود فعلا  ماضلالای نقللای 

َ
کلالاه تحقلاق قطعلالای ایلالان    اسلات 

 شود. یادآور میرا  علائم
گفت اولاف  صر  توجه به زمان افعال در تحلی  محتوای آیلاات، روشلای مطملابن  ،در پاسخ باید 

گرفت.  گون بحث را در نظر  گونا کلام وحی نیست، بلکه باید جوانا  گرفتن نتایج قطعی از  برای 
 فرماید: های خود درباره برداشت از الفاد آیات می در بخشی از توصیه امیرمؤمنان

ررالْرُمْآِ ررفِیروَر ررَ بسِ   رروَلَنْسُ خ  كَم  رروَمُحْ رروَلُتَشَببِف  ررروَخَب   ر   روَلِنْفُررروَجَبع  ررلَفْظُفُررلَبروَ روَلَْ نَهبهُرروَااِهد 
ر ههع  ررلَفْظُههفُررلَههبروَلِنْههفُررجَمْ ههع  رروَلَْ نَههبهُررجَمْ رروَلَْ نَههبهُررلَههبجٍررلَفْظُههفُررلَههبروَلِنْههفُرروَااِههد  قمسیههررررلُسْههتَرْطِق  )محج
ر( 4رر90رجر:1404

 ترجمه شود.« مستقب »به صورت « ماضی»ممکن است در آیات قرآن، فعلی  ،بنابراین
، که هنوز تکوی  آنها فرا دربردارندهبرخی از آیات قرآن  ثانیاف نرسلایده  مطالا یا اخباری هستند 
معلاانی  ،ها بلاا توجلاه بلاه ادوار مختللاف حیلاات انسلاان ،افعال ذکر شده در این آیات رو، از این است.

گیلار شلادن فسلااد در پهنلاه زملاین، در ذیلا  کننلاد. بلارای مثلاال در آیلاه تفاوتی پیدا ملایم ، سلاخن از فرا
گذشته است:  زمان 
یْهدِیرکَسَبَتْرربِمبرالْبَحْ رِروَررالْبَم رِرفِیررالْفَسبدُررظَهَمرَ

َ
هبسِررأ هعیربَْ هكَررلِیُهعیرَهُمْررالن 

هُهمْررجَمِقُمهوارال َ رلََ قم َ
وع:رریَمْجُِ    ر( 41)و

گیر شدن فساد نهاین حد از فر کنلاونی نیلاز آن 1400تنها در  ا چنلاان  سال پیش، بلکلاه در شلارایط 
 گوید: باره می کند، مصداق نیافته است. علامه طباطبایی در این که مضمون آیه حکایت می

این آیه به ظاهر لفظش عام است، و مخصوص به یا زملاان و یلاا بلاه یلاا مکلاان و یلاا بلاه 
کلاه شلاام  « بلار و بحلار»ز یا واقعه نیست و در نتیجه مراد ا هملاان معنلاای معلارو  اسلات 

 (.293 ،16 : ج1374شود )طباطبایی،  همه روی زمین می
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گفت فع  ماضی  چه ،بنابراین در  اسلاتخ در زمان نزول آیه، به معنای آینلاده« ظهر»بسا بتوان 
کی از زمان حال گذشته خواهد به و پس از آن،  خدوران آخرالزمان، حا  .بودمعنای 

کلالاه همگلالای زملالاان وقلالاو   در ایلالان بحلالاث، توجلالاه بلالاه فرمایشلالاات معصلالاومان نکتلاه دیگلالار اسلالات 
کلالارده  18در آیلالاه  جلالااَ  ... فَقَلالادْ فعلالا   ،انلالاد. بنلالاابراین اشلالاراط السلالااعه را در زملالاان آینلالاده توصلالایف 

کلاه از ملااجرایی در آینلاده حکایلات دارد و این محمد کلارد  گونلاه  را باید از معلادود ملاواردی تلقلای 
گهان آیا آنها»شود:  ترجمه می که نا که غاف  _ منتظرند  کلاه  _ اند در حالی  الساعه بیاید، در حلاالی 

گلار بلاه  و می _ اشراط آن آمدنی است توان با توجه به آن اشراط، نزدیکی الساعه را یادآور شد، املاا ا
کلالالاه السلالالااعه بیایلالالاد، چلالالاه فایلالالاده ایملالالاان آوردن _ ایلالالان اشلالالاراط توجلالالاه نکردنلالالاد ای  شلالالاان در هنگلالالاامی 

 «شان دارد؟ برای
شْلاراطُها جاَ   فَقَدْ رین مطلا درباره زمان تحقق اشراط الساعه در عبارت آخ

َ
کلاه    ایلان اسلات 

کنیم اخبار مربوط بلاه اشلاراط السلااعه نیلاز در این فعلا   رو، از ایلان انلاد. جلاا ملاورد نظلار آیلاه بوده فرض 
که هم به خود اشراط و هم  جاَ  ... فَقَدْ  بلاه  وده،بلانلااظر اخبار آن در صدر اسلام به از آن جهت 

کار رفته است. این مطلا از آن کلاه هملاه مؤمنلاان از صلادر اسلالام و  صورت ماضی به  رو مهم است 
جلادّیت و هشلایاری لازم را داشلاته باشلاند و عللالات  ،پلاس از ایشلاان نیلاز بایلاد نسلابت بلاه واقعلاه السلااعه

وقلاو  اشلالاراط، هشلالادار بلالارای مواجهلالاه بلالاا ایلالان رویلالاداد عظلالایم اسلالات. در ایلالان راسلالاتا اخبلالاار مربلالاوط بلالاه 
کارکردی  های بعلادی آنلاان بلاا شلانیدن آن  که مؤمنان صدر اسلام و نیز نس  دارداشراط نیز چنین 

کنندخ زیرا بنابر اخبار وارده، مؤمنان حقیقی در یلاوم الله رجعلات،  اخبار، ایمان آورند و خود را مهیا 
 شوند. رو می گردند و با واقعه الساعه روبه به دنیا بازمی

 اشکالی دیگر
کلاه در آیلاه نخسلالات  ، توجلاه بلاه نکتلاهشلاود ملای طلار  در ایلان بحلاث کلاه یاشلاکال دیگلار ای اسلات 

 فرماید: شده است. خداوند می بیاننزدیک شدن الساعه  علائمسوره قمر درباره یکی از 
بَتِر بجَلُاررانْتَرَ رروَررالس  مرُراْ شَق َ َّ ر (1)قمر: رالْرَ

شلالاکافته »آیلاه شلاریفه،  کلاه در صلادر اسلالام و این« شلالاق القملار»برخلای مفسلاران بلاا توجلاه بلاه وقلاو  
کی از نزدیک شدن الساعه دانسته است، آن واقعلاه صلادر اسلالام را یکلای از اشلاراط « شدن ماه را حا

 شمارند. الساعه برمی
گفت گمان آیه یادشده به وقو  انشقاق قمر در نزدیکی واقعه الساعه اشاره  بی ،در پاسخ باید 

ه هملاان واقعلاه شلاق القملار در صلادر اسلالام کلا _ صریح داردخ اما با پلاذیرش مصلاداق خلاارجی ایلان آیلاه
مواجلاه  ،با اشکالی مهم، یعنی مخدوش شلادن مفهلاوم اقتلاراف دربلااره زملاان وقلاو  السلااعه _ است
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گذشلالاته و هنلالاوز  خلاواهیم شلالادخ زیلالارا بلایش از هلالازار و چهارصلالاد سلالاال از نلازول ایلالان آیلالاه و معجلازه الهلالای 
گذشت این زمان طولانی، چگونه ملا تلاوان واقعلاه شلاق القملار در  یالساعه واقع نشده است. حال با 

گفتلاه شلاود زمان گلالار  بنلالادی مطلار  در آیلالاه،  صلادر اسلالام را علاملالات نزدیلاک شلادن السلالااعه دانسلات؟ ا
گفت این  فرامادی است و نباید متناسا با قوانین مادی و ذهنیت انسانی به آن نگریست، باید 

کللالای و غیرمسلالابولانه اسلالاتخ زیلالارا بنلالاابر ظلالااهر آیلالاه، یکلالای از مقاصلالاد خداونلالا د از طلالار  چنلالاین پاسلالاخ، 
نزدیلاک شلادن واقعلاه السلااعه و ترسلایم شلارایط پیراملاونی در آسلاتانه  علائلاماِخبار به یکی از  ،ای آیه

کلاه مفهلاوم  نباید این آستانه زملاانی آن ،وقو  این حادثه عظیم است. بنابراین قلادر طلاولانی شلاود 
که در مضمون آیه وجلاود دارد اقتراف و حس هشدارگونه آیلاه ملاذکور و  و،ر از ایلان خنثلای شلاود. ،ای 

گونلاه _ فلارض وقلاو  در صلادر اسلالام ربلا _ واقعه شق القملار کلاه ویژگی بایلاد بلاه  هلاای  ای تحلیلا  شلاود 
 نماید: یادشده مخدوش نگردد. برای روشن شدن این بحث، توجه به آیات ذی ، ضروری می

رروَر یَلٍارررجَلىراَ اع  ْ قَمكْنب برنَرْ
َ
مْررأ ُ َ  

َ
رریَمْجُِ  َ ررَ ررأ ررتِحَهتْرأرُرإِذار راَتی َ ُّ جُ 

ْ
رروَرریَها ُّ جُ 

ْ
رلِهنْررُ همْرروَررلَها

ر ِ
ررالْوَجْدُررانْتَمََ،رر روَرریَنْسِقُم َ رراَدٍَ،ررکُق  هق ُ ررِ هیَررأَهمِذارااَْ رُْرشبخِصَهلا  بْصهب

َ
هعینَررأ

وارال َ یْقَمنهبریهبرکَفَهرُ روَ
برنَدْر بربَقْرر عارلِنْررغَفْقَملٍارررفیرکُن َ ررکُن َ ر( 97-95)ا طیبا:ررظبلِمیلَ

همچون رجعت اقوام هلاک شلاده و آملادن یلاکجوج و  ،ز وقایعی عجیادر این آیات نیز سخن ا
که البته رجعت این اقوام، به آمدن یکجوج و مکجوج م که  کول میومکجوج است  شودخ موجوداتی 

زملاان  ننزدیلاک شلاد بلاهوقتی از هر پستی و بلندی سرازیر شدند و پهنه زمین را درنوردیدند، بایلاد 
ه هملالاین موضلالاو  )آملالادن یلالاکجوج و ملالاکجوج( در روایلالاات کلالا ایلالانجاللالاا  پلالای بلالارد.تحقلالاق وعلالاده حلالاق 

گونلاه ای واقلاع خواهلاد  مختلف، به عنوان یکی از علامات نزدیکی ظهور به شمار آملاده و قطعلااف بلاه 
که اقتراف زمانی بین این نو  حوادث و وعده حق برای نلااظر بیرونلای قابلا  درک و تصلادیق  ،شد 

ای نامعلوم و هلام واقعلاه شلاق  ج در آیندهباشد. حال چگونه ممکن است هم آمدن یکجوج و مکجو
واقعه  ،قرن پیش، هردو از علامات نزدیک شدن الساعه شمرده شوند؟ بنابراین چهاردهالقمر در 

 تر اشاره شد که پیش چنان _ اقتراف الساعه برشمردخ زیرا علائمشق القمر در صدر اسلام را نباید از 
گذشت قرن _ هوم اقتلاراف بلاین واقعلاه شلاق القملار و السلااعه نقلاض ها از این رخداد، عملاف مف پس از 

کلاه ایلان پرسلاش رخ ملایشده است. البته در صورت پذیرش این مطلا،  گلار ملااجرای شلاق  نمایلاد  ا
از مصلاادیق اشلاراط السلااعه بلاه شلامار نیلااوریم، میلاان ایلان _  که در صدر اسلالام واقلاع شلاده _ القمر را

گفلالات خداونلالاد واقعلالاه شلالاق القملالار را بلالاه ؟ در پاسلالاخ بایلالاد وجلالاود داردواقعلالاه و السلالااعه، چلالاه نسلالابتی 
که می صراحت از آیات الساعه به شمار آورده و نه از اشراط الساعهخ آن  فرماید: جا 

بَتِر بجَلُاررانْتَرَ رروَررالس  مُر روَرراْ شَق َ َّ وْارإِْ ررالْرَ ر( 2-1)ب :ررلُسْتَمِم  ررسِحْم رریَرُولُواروَرریُْ ِ ضُوارآیَلًارریَرَ
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از  ه، در روشلان شلادن برخلای ابهاملاات ایلان مبحلاث، نقشلای بسلازا دارد.بررسی تفاوت این دو واژ
کوتاه به این موضو  بیفکنیم. رو، این  پیش از ادامه مطلا، لازم است نگاهی 

کارکرد آیات الساعه و اشراط الساعه  تفاوت 
گفته میعلائمکه در بحث لیوی روشن شد، اشراط، به  چنان که در بدو یک امر ی  واقع  ،شود 

بلارای درک املاور  دهنلادخ املاا آیلاات، علاملااتی و از نزدیلاک شلادن زملاان وقلاو  آن املار خبلار ملایاند  شده
کارکرد اشلاراط، اِخبلاار و  رو، از این (.228 ،1 : ج1412)راغا اصفهانی،  روند به شمار میغیرآشکار 

که به نظر می کارکرد آیه، اثبات و تبیین رسلاد غفللات از آن موجلاا شلاده اسلات  خواهد بودخ تفاوتی 
کهلالاف رابرخلالا بلالاه _  ای بلالارای السلالااعه اسلالات کلالاه آیلالاه_  ی مفسلالاران، وقلالاایعی ماننلالاد ملالااجرای اصلالاحاف 

کریم آمده است: علائماشتباه جز  اشراط و  کنند. در قرآن   آن تلقی 
عْر
َ
رراَسِبْتَررأ َ  

َ
صْحبَ،ررأ

َ
نیِمرروَررالْكَهِْ ررأ ر(9)که :ر رجَجَبًبرآیبتِنبرلِنْررکبُ وارالم َ

ک . املاا اسلات شلامرده شلاده ،نه یکلای از اشلاراط و یکی از آیات ،هفدر این آیه، ماجرای اصحاف 
که  ای دیگر، پاسلاخ ایلان پرسلاش  برای چه موضو  و با چه هدفی؟ در آیه« آیه»پرسش این است 

 یابیم: را به روشنی می
جْثَمْ برکَعلِکَرروَر

َ
مْررأ وارجَقَمیْهِ ُّ ررلِیَْ قَم َ  

َ
ررالِلّهرروَجْدَررأ رروَرراَق   َ  

َ
بجَلَاررأ یْبَرر رالس  ر(21)که :ر؛رأیهبررَ

گلالااه شلالاان حال آنلالاان را بلالار گونلالاه بلالادین و در  و اسلالات حلالاق خلالادا وعلالاده بداننلالاد کلالاه سلالااختیم آ
 . نیست شکی هیچ ]آمدن[ الساعه

کهلالالاف بلالالاه عنلالالاوان یکلالالای از آیلالالاات السلالالااعه، در جهلالالات اثبلالالاات و  ،بنلالالاابراین  ملالالااجرای اصلالالاحاف 
کلالاار رفتلاه اسلالات و نلاه علام رخلادادزدودن تردیلادها از وقلالاو  حتملای ایلالان  تلالای بلارای نزدیلالاک شلالادن بلالاه 

 وقو  الساعه.
کلاه  توجه به این تفاوت، میان دو مقوله آیات الساعه و اشلاراط السلااعه، هملاان نکتلاه ای اسلات 
کرده و ما را در تحلی  ماجرای شق القمر و آن چه در آیات  بخشی از ابهامات این بحث را برطر  

که در آستانه واقعه الساعه،  فهماند کند و به ما می نخست سوره قمر مطر  شده است، یاری می
 ماه بار دیگر شکافته خواهد شد.

، یلاا «آیلاه»تنها اشلااره بلاه هملاین مطللاا اسلات. حلاال ایلان  ،آیَةف ... یَرَوْا إِنْ  وَ در واقع منظور از 
کلالاه حقانیلالات ایلالان مطللالاا را بلالاه رغلالام عظملالاتش بلالار  عملالالاف بلالاه صلالاورت دو نلالایم شلالادن ملالااه واقلالاع شلالاده 

کند و یا منظور از  که یکی از «آیه»همگان ثابت  نزدیلاک شلادن السلااعه  علائلام، صرفاف خبری است 
 کند. را بیان می
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گلار آیلاه نخسلات سلاوره قملار در صلادر اسلالام واقلاع شلاده باشلاد، مصلاداق  تر این روشن در « آیلاه»که ا
کلاه اولاف آیَلاةف  یَلارَوْا إِنْ  وَ عبارت   را بخشلای از وقلاایع آینلاده ،، هملاین واقعلاه دو نلایم شلادن ملااه اسلات 

کند و ثانیاف برای عقلای  کفار باشد اثبات ،مؤمنان تبیین  کلام وحی به  گلار بلاه  خکننده حقانیت  املاا ا
در عبلاارت « آیلاه»ای اندک، واقعه شق القمر در صدر اسلام حادث نشده باشلاد، منظلاور از  باور عده

اعه تنها نزول آیه نخسلات سلاوره قملار و خبلار عظلایم آن، دربلااره یکلای از اشلاراط السلا آیَةف  یَرَوْا إِنْ  وَ 
 خواهد بود.

در صلادر اسلالام، هلام بلاه دلیلا  اجملاا  علملاا بلار وقلاو  « شق القمر»واقع نشدن  که نکته مهم این
در  ، ضلاعیف اسلاتخ زیلاراآیَلاةف  یَلارَوْا إِنْ  وَ ( و هلام بلاه قرینلاه: 11 ،24 ج :1360این معجزه )طبرسی، 

ای دیلادنی رخ داده  دثهباید حا رو، از این گوید. سخن می و نه شنیدن آن «آیه»از دیدن  این آیه،
گفتلاه چنان_  نیز مُسْتَمِرّم  سِحْرم باشد. بنابراین، عبارت  بلاه جلاادویی زودگلاذر معنلاا _  انلاد که برخی 

 (.381 ،9 ج :1371شود، نه دائمی )میبدی،  می
که با  استخ نکته ، حائز اهمیتتوجه به تفاوت بین معنا و جایگاه آیات و اشراط جا در این ای 

کهلاف، دیگلار ملاوارد  یتوجه به آن ملا گرفلات افلازون بلار ملااجرای شلاق القملار یلاا اصلاحاف  تلاوان نتیجلاه 
 ها انسان بودن نو  قرآن، دو ، نزولها، بعثت رسول خد مذکور در تفاسیر، مانند مرش انسان

یلالاا اشلالاراط السلالااعه نیسلالاتند و عموملالااف  علائلالاممفسلالادان( یلالاا ملالاواردی از ایلالان دسلالات نیلالاز جلالاز   )صلالالحا و
که  که در هر زمان واقع شوند، دلای  و نشانهاندخ به این معنا  آیه هایی برای آیندگان خواهند بود 
کلاه هرچنلاد برخلای از مصلاادیق آن بلاه  بی گمان السلااعه روزی محقلاق خواهلاد شلادخ بلارخلا  اشلاراط 

اند و  ماننلالاد آیلالاات الهلالای، عظلالایم و عجیلالاا باشلالاند، املالاا بلالاه دلیلالا  زملالاان وقلالاو ، از آیلالاات متملالاایز شلالاده
کاملاف  کارکردی  کنار نتیجه جایگاه و  گر این نکته را در  ای بگذاریم  متفاوت خواهند داشت. حال ا

کلالاه در آیلالاه  کلالاه از بحلالاث مصلالاادیق السلالااعه در بخلالاش نخسلالات حاصلالا  شلالاد، درمی سلالاوره  18یلالاابیم 
اسلات و نلاه تعلادادی  صحبت از برخی علامات مربوط به برپلاایی ظهلاور املاام زملاان محمد

کبرا.  چه به عنوان علامات و اشراط قیام قلاائم اس، آنبر این اس آیه درباره به برپایی قیامت 
توانلاد تلقلای شلاود، هملاان اخبلاار اشلااره شلاده در برخلای احادیلاث و  به عنوان مصداق اول الساعه می

 آیات است.
 های ون الساعه و توجه به یکی از حکمت . جایگاه بحث اشرا  2

کلملالاه در آیلالاات قلالارآن، یکلالای از راه بررسلای حکملالات بلالاه م بهتلالار پیلالاام وحلالای و هلالاای فهلالا کارگیری هلالار 
کمی تکملا  در معنلاای آن ملای تقویت برداشت گرفلات  هاست. درباره واژه اشراط نیز با  تلاوان نتیجلاه 

های الهی از طر  این موضو ، هشدار برای نزدیک شدن وقو  یک  کم یکی از حکمت که دست
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 نیلالاز بلالاه سلالاوره محملالاد 18حادثلالاه در یلالاک بلالاازه زملالاانی محلالادود اسلالات و ایلالان مطللالاا از ظلالااهر آیلالاه 
کلاه اشلاراط وقلاو  السلااعه را بلاه عنلاوان  شلاود. در آن سادگی برداشلات می کیلاد فرملاوده  جلاا خداونلاد تک

آورند. در  کنند و ایمان نمی ها قرار خواهد داد، اما آنها توجه نمی ی برای متذکر شدن انسانعلائم
که الساعه واقع شد، دیگر متذکر شدن ]و ایمان آوردن[ چه»فرماید:  ادامه نیز می ای  فایده زمانی 

ی برای نزدیک شلادن یلاک واقعلاه بلازرش علائماساساف همین استخ  ،کارکرد و جایگاه اشراط« دارد؟
 به نام الساعه و برای هشدار به مؤمنان و متذکر شدن آنان.

کلالالالاه خداونلالالالاد پلالالالایش از وقلالالالاو    از منظلالالالار عقلالالالا  نیلالالالاز بسلالالالایار منطقلالالالای و بلکلالالالاه ضلالالالاروری اسلالالالات 
کلالالاه مؤمنلالالاان و  خلالالاود نشلالالاانهای عظلالالایم ماننلالالاد السلالالااعه، از بلالالااف رحملالالات  حادثلالالاه  هلالالاایی قلالالارار دهلالالاد 

شلاان را بلارای  صاحبان خرد با دیدن آنها متوجه نزدیک بودن وقو  الساعه شوند و خود و جامعلاه
که در خلال آن حادثه عظیم، از هر حزن و اندوهی ایمن  با چنین حادثه  رویارویی کنند  ای آماده 

کلاه بلاه  کلاملای و عمللای خداونلاد بهلاای باشند. این آمادگی زمانی به دست خواهد آمد  هشلادارهای 
 لازم داده شود.

 بررسی مخاطبان آیه
کسانی هستند؟ فَهَْ  یَنْظُرُونَ ...مقصود خداوند در عبارت   چه 

در این بحث با توجه به عدم تصریح آیه درباره نو  مخاطبان، عموماف دو نلاو  ترجملاه صلاورت 
داننلاد )گرملاارودی،  ار الهلای را مجهلاول میگرفته استخ برخی طبق ظاهر آیه، مخاطبان این هشلاد

کفلالاار و منافقلالاان دانسلالاته508: 1384 انلالاد )فولادونلالاد،  ( و برخلالای دیگلالار، روی سلالاخن خداونلالاد را بلالاا 
1418 :508.) 

گفت تعیین مخاطبان آیه یادشده، از این در این که می جا باید  توانلاد میلازان توجلاه مؤمنلاان  رو 
کنلاد، مهلالام و قابلا  بحلاث اسلالاتخ گیلاری آنلاان را نسلالابت بلاه بحلاث اشلالاراط السلا و جهلات  اعه مشلاخص 

کلالاارکردی  کفلالاار، ملالاورد اشلالااره باشلالاند، دیگلالار توجلالاه بلالاه اشلالاراط السلالااعه بلالارای مؤمنلالاان  گلالار تنهلالاا  زیلالارا ا
 نخواهد داشت.

گر درپی پاسلاخ پرسلاش فلاوق، بلاه آیلاات  کنلایم، خلاواهیم  سلاوره محملاد 18تلاا  1حال ا توجلاه 
کفلاار و قیلااس  کلام خداوند، بین توصیف مؤمنلاان و  که  هلاا و جایگلااه هریلاک از ایلان دو  ویژگیدید 

شده در آیات قب ، نتوان  شاید از طریق بررسی مخاطبان مطر  ،گروه، در جریان است. بنابراین
به دلیلی محکم برای روشن شدن این بحث دست یافت. راه دیگلار، توجلاه بلاه بحلاث اصلالی ایلان 

کلاه ایلان نیلاز خلالاود،  اسلات سلاوره و بررسلای جایگلااه اشلاراط السلااعه در آیلاات میلاانی سلاوره محملاد
گانه می ک  بخلاش دوم ایلان سلاوره  18طلبدخ اما شواهدی در آیات  تحقیقی جدا به بعد و بلکه در 
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که با توجه به آن می جلاا  توان مخاطبان آیلاه ملاورد بحلاث را عملاوم مؤمنلاان دانسلاتخ آن وجود دارد 
 فرماید: که می

مْربرَ تِیَهُ
ْ
ْ رتَا
َ
بجَلَارأ رالس َ وَ رإِ  َ کْه اُ مْرأَهَقْریَنْظُرُ مْرذِ مْرإِذارجهباَتْهُ رلَُ نی َ

َ
شْ اطُهبرأَا

َ
تَلًارأَرَدْرجباَرأ َْ

رالُلّهریَْ قَممُر ؤْلِنبِ روَ رالُْْ روَ ؤْلِنیلَ ُّ رلِقْم فِمْرلِعَْ طَِ روَ َْ راسْتَ رالُلّهروَ رإِلفَرإِ  َ فُر  َ  
َ
ر رأَبجْقَممْرأ هبَكُمْروَ لُتَرَقم َ

عینَرآلَنُو
ریَرُ ُ.رال َ کُمْر روَ کِهمَرأیَههبرالْرِتهبُ.رلَثْوا رذُ روَ هلا  لَهَ رمُحْ ة  َْ ْ زِلَهتْرسُه 

ُ
رأَهمِذارأ ة  َْ لَتْرسُ  ِ رُ ز  ارلَوْر 

عینَرفی
یْتَرال َ

َ
أ لیررَْ وْ

َ
هوِْ رأَها هرجَقَمیْهفِرلِهنَرالَْْ شِ ِ

َْ وَ رإِلَیْهَ رَ ظَهمَرالَْْ ریَنْظُهرُ مْرلَهمَج  لِاِ همْرررنُقُم  رلَُ
ر( 20-18)محمد:ر

_  ترین موضو  دین ، به اصلی19درنگ در ابتدای آیه  اعه، بیخداوند پس از طر  اشراط الس
کرم_  «لا اله الا الله»یعنی  که بلارای خلاود  توصیه می اشاره فرموده و سپس به پیامبر ا فرماید 

کنلالادخ  گلالااه اسلالات. علاملالاه چراو ملالاردان و زنلالاان ملالاؤمن طللالاا آملالارزش  کلالاه خلالاود بلالاه هملالاه احلالاوال آنلالاان آ
 گوید: باره می طباطبایی در این

کُمْ جمله  این بَکُمْ وَ مَثْوا که می وَ الُله یَعْلَمُ مُتَقَلَّ لاهُ فرمود:  مطلا اول آیه را  نَّ
َ
 فَاعْلَمْ  

کلمه  تعلی  می مصدر میمی بلاه معنلاای انتقلاال از حلاالی بلاه حلاالی  ،«متقلا»کند و ظاهراف 
کلمه   باشلاد و_  یعنلای اسلاتقرار و سلاکونت_  بلاه معنلاای مصلادری« مثلاوی»باشد. همچنین 

که خدای تعالی همه احوال شما را می داندخ هم حال دگرگونگی شلاما را و  مراد این باشد 
که بلار دیلان توحیلاد ثابلات  هم ثباتتان راخ هم حرکتتان را، هم سکونتان را. پس چه بهتر 

کنید و بترسید از این هایتان مهر زده، مهارتان را بلاه  که بر دل باشید و از او طلا میفرت 
 .(359، 18 : ج1374)طباطبایی،  بسپاردتان  دست هواهای

کردن خداوند در آیه بیستم، پرده از این دگرگونی ،افزون بر این دارد  ها برمی ها و رنگ عوض 
کلاه در امتحانلاات و  و آشکارا به مشکلات درونی قلوف برخی مؤمنان اشلااره ملای فرمایلادخ مشلاکلاتی 

 کند. یابد و درون آنان را آشکار می ابتلائات الهی بروز می
ایلان روال تلاا انتهلاای سلاوره اداملاه دارد و هریلاک از آیلاات بلاه نلاوعی از بلااطن مؤمنلاان و مشلاکلات 

کلاه  نمایانلادخ آن دارد و راه و روش صلاحیح را بلاه آنلاان ملای پلارده برملای  درونی آنان، ازجمله نفلااق جلاا 
 فرموده است:

ر رروَررطبجَهلا  ررنَههْ .  وف  ههمْر رأَهَههقْررخَیْههمًارلَكههبَ ررالَلّهررصَههدَنُوارأَقَمههوْرراْفَلْههمرُرجَههزَعَررأَههمِذارلَْ ههرُ رإِْ ررجَسَههیْمُْررلَُ
یْمُْر
ْ ررتَوَل َ

َ
جِررفِیررتُفْسِدُوارأ ْْ ُ واروَرراْفَ ِ ابلَكُمْررتُرَ   ْْ

َ
ر( 22-21)محمد:ررأ

مُررذلِکَر ُ َ  
َ
بَُ واربِا سْخَطَررلبرات َ

َ
اْبَطَررِ ضْواَ فُررکَِ ُ واروَررالَلّهررأ

َ
عْررأَا

َ
مْر رأ جْمهبلَُ

َ
هراَسِهبَررأ

رفیرعینَرال َ
مْر لِاِ ررنُقُمهه  ْ ررلَههمَج 

َ
ررلَههنْررأ َّ ههبِ مْر روَررالُلّهرریُحلْ ضْههَبَ ُ

َ
کَهُمْرَرَ شههباُررلَههوْررأ یْنههب مْررفَرَ روَرربِسههیمبُ مْررأَقَمَ ههمَأْتَهُ

مْر ُ نِررفیرلَتَْ ِ أَن َ جْمبلَكُمْر روَرریَْ قَممُررالُلّهرروَررالْرَْ ِ.رراَْ
َ
كُمْررأ ررلَنَبْقُمهوَ  َ جبِ هدینَررَ ْ قَمهمَرراَهتی  روَررنْكُمْرلِهرالُْْ



 

 

 271 
 
 

ی 
اکاو
و

«
اعه
الس
اط 
اشر

»
موزه
در آ
 ،

 
نی
ی دی
ها

 
 

            

ینَر ببِب کُمْررَ بْقُموَاروَررالص  َْ خْطب
َ
ر( 31-28)محمد:ررأ

وْارإِْ رروَر
ررغَیْمَکُمْررنَوْلًبریَسْتَبْدِْ.ررتَتَوَل َ لْ بلَكُمْرریَكُوُ وار رثُم َ

َ
ر( 38)محمد:ررأ

هملالاه هشلالادارها و  کلالاه مخاطلالااِ  درخلالاواهیم یافلالاتتلالاا آخلالار سلالاوره،  19بلالاا دقلالات در مضلالاامین آیلالاات 
که در ابتلائات دچار تزلزل می های خداوند، توصیه در آیلاه  ،شوند. بر این اساس مؤمنانی هستند 

گلاروه ملاؤمن و 18 گروه مدنظر باشند، نلاه آن دو  کلاه در  نیز باید همین  آیلاه نخسلات ذکلار  17کلاافری 
کفلار و ایملاان واقعلای و جایگلااه اندخ زیرا در این آیات، تنهلاا ویژگلای شده هلاای اخلاروی  هلاای واجلادان 

کلاه از آیلاه آنان توصیف شده ا بلااره بحلاث سلاوره، هلام بلاه لحلااد  بلاه بعلاد، بلاه یک 18ست، در حلاالی 
گونلاه ،گیری موضو  و هم به لحاد جهت کشلاد  ای بحلاث السلااعه را پلایش ملای متفاوت شده و بلاه 

کفر افراد اسلات. گویا این واقعه مهم، آشکارکننده وضعیت ایمان و  هملاه مؤمنلاان را  رو، از ایلان که 
که نخست ب ه سبا توجه به اخبارِ اشلاراط السلااعه و سلاپس بلاا مواجلاه شلادن بلاا مخاطا قرار داده 

کلاه پلایش از وقلاو کلاملای و عمللای بلارای مؤمنلاان    این وقایع )اشلاراط(، متلاذکر شلاوندخ هشلادارهایی 
در ایمان و عم  صلاالح را نشلاان دهنلاد و در ایلان راسلاتا بلاه دنبلاال  حوادث عظیم آینده، ثبات قدم

 میفرت و اصلاح درونیات خود باشند.
کلامی نسبت به وقوع اشراط و هشدارهای عملی نسبت به وقوع الساعههش  دارهای 

که بحث هشدارهای الهی درباره وقو  الساعه مطلار  شلاد، بلاه نظلار ملای گونلاه  رسلاد همان حال 
کلاه وقلالاایعی مهلام همچلالاون اشلاراط، تلالاذکره و هشلادار بلالارای واقعلاه السلالااعه هسلاتند، اخبلالاار مطلالار  در 

خ زیلارا بلارای مواجلاه شلادن بلاا رونلاد به شمار ملای  برای وقو  اشراط ای آیات و روایات نیز خود، تذکره
 اشراط نیز به عنوان وقایعی عظیم، باید از قب  آماده بود.

 _  «دخلالالالاان»یعنلالالالای علالالالاذاف _  آیلالالالاات ابتلالالالادایی سلالالالاوره دخلالالالاان، دربلالالالااره یکلالالالای از هملالالالاین وقلالالالاایع
 گوید: سخن می

ر َْ ر ریَ ٍ مباُربِدُخبٍ رلُطیل تِیرالس َ
ْ
تَرِبْریَوْعَرتَا ْْ برأَب کْشِْ رجَن َ نَبرا ب َ ر ررَ لیم 

َ
رأ بسَر عارجَعا،  شَرالن َ

کْبی ِ ههمُرالههع  رلَُ
نی َ
َ
ههبرلُؤْلِنُهه َ ر رأ رنههبلُوارررالَْ ههعاَ،رإِ  َ ههوْارجَنْههفُروَ

رتَوَل َ ر رثُم َ رلُطههیل  سُهه .  َْ رنَههدْرجههباَُ مْر وَ
كُمْرجبئِدُوَ ر کبشِفُوارالَْ عاِ،رنَقمیلًارإِ  َ بر ر رإِ  َ نُ    ْ رمَحج م 

ر( 15-10)دخب :ررلَُ قم َ

الثقللاین  از این حادثه به عنوان یکی از اشراط الساعه یاد شده است. در تفسلایر نلاور ،در روایات
 آمده است:

لالاماُ  بِلالادُخانٍ مُبِلالاینٍ  دربلالااره قلالاول خداونلالاد تی السَّ
ْ
نقلالا   از امیرمؤمنلالاان فارْتَقِلالااْ یَلالاوْمَ تَلالاک

کلالالاه پلالالایش از برپلالالاا شلالالادن قیاملالالات، از ی اآن دودشلالالاده اسلالالات:  آیلالالاد و در  آسلالالامان ملالالایسلالالات 
کلّلاکلاه سلار هر شود، تلاا جلاایی ار داخ  میکف های گوش پختلاه و بریلاان  ۀیلاا از آنهلاا ماننلاد 
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بینلالادخ زملالاین سراسلالار همچلالاون  گلالاردد و ملالاؤمن از آن ]دود[ در حلالادّ زکلالاام آسلالایا می شلالاده ملالای
که طعمه حریق شده و در آن هیچ سوراخ و شکافی نیسلات. ایلان وضلاع  ای می خانه شود 

 .(627، 4: ج1415)عروسی حویزی،  یابد یچه  روز ادامه م

 فرماید: می در روایتی دیگر رسول خدا
قاریلاان  کلااری سلاازش زمامداران، بدسرشتی روز قیامت، علائماز  کننده! بدان پرسش ای
 و قضلاا و کننلاد تصلادیق را نجلاوم عللام ملان املات که هنگامی دانشمندان است و دوئیت و

 یهلالاود کلالاه طور هملالاان بماننلادخ سلالارگردان و حیلالاران تلااریکی آن نماینلالاد... در تکلالاذیا را قلادر
 مسلالالالمانان و شلالالاود پیلالالادا اسلالالالام در نقلالالاص هنگلالالاام، ایلالالان در و بودنلالالاد سلالالارگردان و حیلالالاران
 .(163 ،1 ج :1377)دیلمی،  خدا خدا زنند: فریاد که به طوری شوند، دسته دسته

که مشاهده می همان گف گونه  تلاه شلاده شود، در آیلاه دهلام و روایلاات ذیلا  آن، از علاذابی سلاخن 
که همه مردم را فرا می که فریادشلاان بلاه آسلامان بلنلاد ملای است  گوینلاد:  شلاود و می گیرد، به طوری 

که ما ایمان آورندگانیم.» لای لَهُلامُ فرماید:  خداوند در ادامه می« خدایا! این عذاف را از ما بردار  نَّ
َ
 

کْری  خوانیم: قمی می(. در تفسیر 11)دخان:  وَ قَدْ جاَ هُمْ رَسُولم مُبینم   الذِّ
که شما در شلارایط علاذاف، متلاذکر شلاده کنیلاد، از  ایلاد و اعلالام ایملاان ملای یعنی این موضو  

که پلایش از ایلان رسلاولی فرسلاتاده شلاد و شلاما را از چنلاین  کردخ چرا شما دردی دوا نخواهد 
کرد، ام  .(291، 2 : ج1367)قمی،  ا شما به این اخبار اعتنا نکردیدوقایعی باخبر 

، بلاه قرینلاه «دخلاان»شده در آیات و روایلاات دربلااره وقلاو  اشلاراطی ماننلاد  ار مطر اخب ،بنابراین
کْری ...عبارت  ی لَهُمُ الذِّ نَّ

َ
نلاوعی هشلادار بلارای متلاذکر نملاودن مؤمنلاان بلاه شلامار  ،(11)دخلاان:    

که از عبارت  آیندخ نکته می ی لَهُمْ إِذا جاَ تْهُمْ ذِکْراهُمْ ای  نَّ
َ
برداشت  نیز محمد 18در آیه  فَک

کلاه هشلادارهای مطلار  می شلاده در ایلان آیلاه، افلازون بلار اخبلاار، از طریلاق وقلاو   شود، با ایلان تفلااوت 
که در آخرالزمان حلاادث شلاده و تلاذکری عمللای بلارای مواجلاه شلادن بلاا واقعلاه السلااعه  اشراطی است 

 خواهند بود.
وقلاایع  گیلاری نسلابت بلاه کم دو نو  تذکره و هشدار با دو نو  جهلات که دست نتیجه نهایی این

کلاه نسلابت بلاه وقلاو  اشلاراطی ماننلاد علاذاف دخلاان  کلاملای  آینده وجود داردخ نو  اول، هشدارهای 
است و مهلت توجلاه بلاه ایلان نلاو  اخبلاار )آیلاات و روایلاات( تلاا پلایش از حلاادث شلادن چنلاین وقلاایعی 

کریم می استخ چنان  فرماید: که در قرآن 
طُِ ههواروَر اْسَههنَررات َ

َ
َ.ررلههبرأ ْ ههوِ

ُ
كُههمْررلِههنْررإِلَههیْكُمْررأ ِ ب  ْ ررنَبْههقِررلِههنْرررَ

َ
تِیَكُمُررأ

ْ
تَههلًاررالَْ ههعاُ،رریَهها َْ ْ ههمُْرروَرربَ

َ
ر رأ

وَ ر ر( 55) ل :ررتَشُْ رُ
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گرفته و برای آمادگی  که به سبا وقو  خود اشراط صورت  نو  دوم، هشدارهای عملی است 
 شوند. در مواجهه با واقعه الساعه حادث می

که چلاارهتنه برای اعلام حکمی این اِخبار درباره وقایع آینده،  ،بنابراین ای از  یییرناپذیر است 
 سلالاوره محملالالاد 20و  19کلالاه از آیلالالاات   آن نیسلالات، بلکلالاه از سلالالار رحملالات الهلالای اسلالالات و همچنلالاان

که در آن شلارایط از  آید، برای انذار و تحریک مسلمانان جهت رفع نواقص درونی برمی شان است 
 ها سربلند بیرون آیند. سختی امتحانات و فتنه

 گیری نتیجه
کلاه  بلاا مراجعلاه بلاه آیلاات و احادیلاث مربلاوط بلاه اشلاراط السلااعه، بلاه ملاوارد متعلاددی برملای خلاوریم 

. البتلالاه دربلالااره ایلالان بحلالاث، مقلالاالات برانگیلالاز اسلالات بلالارای محققلالاان و پژوهشلالاگران مسلالالمان، تکملالا 
گونلالاه گونی نگاشلالاته شلالاده، املالاا مجملالالاو  مباحلالاث و نتلالاایج حاصلالا  از آنهلالالاا بلالاه  کلالالاه  گونلالاا ای نیسلالات 

، چرایلای آنهلاا، علائلامرساند و تصویری روشن از سیر وقو  ایلان  بندی مناسبی  مخاطا را به جمع
گلالااه بلالاه تبیلالاین  بیلالات کلالاه چلالارا اه  رفتلالاار صلالاحیح نسلالابت بلالاه ایلالان وقلالاایع و سلالارانجام، عللالات این

گاه ساخته علائمرا از چگونگی این   اند و شیعیان جزئیات این حوادث پرداخته  اند، ارائه دهد. آ
انلالالالاه دربلالالالااره مصلالالالاادیق اشلالالالاراط السلالالالااعه و ضلالالالامن بررسلالالالای مجداسلالالالات در چنلالالالاین شلالالالارایطی بج

کلاه اولاف  بندی نشانه دسته کنلایم؟ و  در چلاه دورانلای زنلادگی ملای ،هلاای مطلار  شلاده، مشلاخص شلاود 
هلالاای لازم بلالارای  کلالاه آملالاادگی ملالاا بلالاه سلالاوی آینلالاده چگونلالاه اسلالات؟ دیگلالار این مسلالایر پلالایش روی  ،ثانیلالااف 
کلاه خداونلاد، خلاود از ازجمله الساعه چگ ،رو شدن صحیح با وقایع آینده روبه ونه خواهلاد بلاود؟ چرا

گفته و اه  گاه بدون این بیت اشراط الساعه سخن به  کنلاد، بلاه تبیلاین و  نیز  کسی سلاؤال  که 
کلاه عقلالای جامعلاه آخرالزملاان بلاا دیلادن آن نشلاانه مبادرت ورزیده علائمتشریح این  هلاا متوجلاه  اند 

اقع این اِخبار خداوند و هادیان او موقعیت زمانی خود و رفتارهای مناسا این دوران شوند. در و
گلالااهی کلالاارکردی آ کلالاه اهلالا  آن عصلالار منفعلانلالاه  بخلالاش نسلالابت بلالاه تبیلالاین آینلالاده، تنهلالاا  نداشلالاته اسلالات 

خ بلکلالاه باشلالاندبلالار سلالار جامعلالاه  آنهلالاا یک بلالاه یک فلالارود گیچگلالاونشلالااهد گلالار ایلالان وقلالاایع باشلالاند و  نظلالااره
کلاه مؤمنلاان السلااعه، طلار  صلاورت یلاک مسلابله بلارای بشلار  علائلامگمان هلاد  از معرفلای  بی اسلات 

در راسلاتای حلا   _ هلاای خداونلادی یقلاین دارنلاد که به وقو  ایلان وعلاده _ حقیقی جامعه آخرالزمان
تلار از دیلان حلاق  تر و عمیق این مسبله، وادار به حرکتی جمعی و منسجم، بر مبنای فهمی صحیح

شلالاوند و بلالادین سلالابا، پلالاس از عبلالاور از تلاطملالاات و حلالاوادث بلالازرش، بلالاه جبهلالاه حلالاق تبلالادی  شلالاوند و 
که شایسلاته برپلاایی حکوملات حقلاه اهلا  نآ گردنلاد. در سلاوی دیگلار،  ،اسلات بیلات چنان  تربیلات 
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کان و غافلانِ از این وعده شوند  خبری و سردرگمی با آن مواجه می های الهی، در بی کافران، شکا
گرفتار می  آیند. و به عذاف خداوندی 

ای املالاروز و برخلالای کلالاه وضلالاعیت موجلالاود دنیلالا _ اسلالات پژوهشلالاگران جامعلالاه ملالاا بایسلالاته ،بنلالاابراین
گذشته، به فکر ارتقای رویکردها  _ کنند حوادث معنادار را مشاهده می ضمن حفظ دستاوردهای 

گلالاوهر قلالارآن و  در مباحلالاث حلالاوزوی و دانشلالاگاهی باشلالاند و توجلالاه بلالاه آینلالاده پژوهلالای را بلالار مبنلالاای دو 
 همت خود قرار دهند. هعترت، وجه
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 منابع
، مصصح عبدالسلام محمد هلاارون، ایی  المغهمعجم مقق(، 1404فارس، احمد بن فارس ) ابن _

 قم، مکتا الاعلام الاسلامی.

، تحقلاق: رو  المعاجی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثجاجیق(، 1415آلوسی، محمود بن عبدلله ) _
 علی عبدالباری عطیه، لبنان، دارالکتا العلمیه.

کوثر.خصالش(، 1382جعفری، یعقوف ) _  ، قم، نسیم 

، ترجمه سید عبدالحسین رضایی، تهلاران، ارشاد القم بش(، 1377محمد ) دیلمی، حسن بن _
 اسلامیه.

، مشلالاهد، روض الجنججان ورو  الجنججان فججی تفسججیرالقرآنق(، 1408رازی، ابوالفتلالاوح حسلالاین بلالان عللالای ) _
 های اسلامی آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش

داوودی، بیروت،  ، تصحیح:مفردات الفاظ القرآنق(، 1412راغا اصفهانی، حسین بن محمد ) _
 دارالقلم _ دارالشامیه.

 ، ترجمه مسترحمی، تهران، مصطفوی.تما الشرایعش(، 1366صدوق، محمد بن علی ) _
، ترجملالاه سلالاید محملالادباقر المیججزان فججی تفسججیر القججرآنش(، 1374طباطبلالاایی، سلالاید محملالاد حسلالاین ) _

 موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 ، تهران، فراهانی.ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(، 1360سی، فض  بن حسن )طبر _
 ، تهران، انتشارات صدوق.تفسیر تاممیش(، 1360عاملی، ابراهیم ) _
، تصحیح: سید هاشلام رسلاولی تفسیر جور الثقمینق(، 1415عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه ) _

 محلاتی، قم، اسماعیلیان.
 ، قم، نشر هجرت.العینق(، 1409مد )فراهیدی، خلی  بن اح _
کججریمق(، 1418فولادونلالاد، محمدمهلالادی ) _ . تهلالاران، دفتلالار مطالعلالاات تلالااریخ و معلالاار  ترجمججه قججرآن 

 اسلامی.
کبر ) قرشی بنایی، علی _  ، تهران، دارالکتا الاسلامیه.قام   قرآنق(، 1412ا
 ، تهران، بنیاد بعثت.ر احسن المدیثتفسیش(، 1377)لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  _

 ، قم، دار الکتاف.تفسیر قمیش(، 1367قمی، علی بن ابراهیم ) _
کبلار غفلااری و آخونلادی، تهلالاران،  ، تصلاحیح: علیالكججافیق(، 1407کلینلای، محملاد بلان یعقلاوف ) _ ا

 الاسلامیه.
 ، تصلالاحیح: جمعلالای از محققلالاان، بیلالاروت، دار احیلالاا بمججار الاججج ارق(، 1403مجلسلالای، محملالادباقر ) _



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

41
هار 
، ب

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

276 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التراث العربی.
کممات القرآن الكریمش(، 1368مصطفوی، حسن ) _ ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشلااد التمقی  فی 

 اسلامی.
 ، تهران، دار الکتا الاسلامیه.تفسیر جم جهش(، 1374مکارم شیرازی، ناصر ) _
گرمارودی، علی ) _ کریمش(، 1384موسوی   ، تهران، قدیانی.ترجمه قرآن 
)تفسلالالایر خواجلالالاه عبلالالادالله  کشجججف الاسجججرار و تجججدب الابجججرارش(، 1371میبلالالادی، احملالالاد بلالالان محملالالاد ) _

 انصاری(، تهران، امیرکبیر.


